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شماره هفتم تیر »۱۳۱ بان دوم 


چند سخنی از دفتر ) 


۱ -- « دا پاماست » 


افشیا کین در خو اب دید که سمان‌را در دست دارد وبرروی 
آن باخط س نوشته : « خدا بافاست * . 
مااین خواب‌را خدالی میشناسیم و اینرا قین دادیم : «خداباماست»* 
مایر ان می کوشیم که نام خدارا بت ردائیم دبراین استواریم که 
«خدا با ماست» . از این سس همیثه این عارت مس زتان خواهیم 
داشت وهمیثه برروی مهنامه خواهیم نگافت . 
۰ زبان آذربایجان 
دقتجت گر اما آ قای ناصر ۳۹ بادآوری ند که در یمان 
کاهی نمز در زمنه رواج قاری در آذر بایجان گفتگو کر ده شود . 
می‌ نو سند : اآنکه دولت در این باه تو حه دار د تا کنون طر قه مور 


یش گرفته نشده . دخاات فارسیز بانان دراین موضوع «ضر وائع و ده 


شماره هفتم سال‌دوم 


یی ی ی یی بسن تست لت یت لت ی ی یز ی ی ی ۵ 
مکوس می بخشد وناچار باید این کار از طرف علاقمندان آقدبایجانی 
شروع شود والته مندرحات بیمان دراین دازه آثر مهعی خو اهد بخشید . 

ازاین باد آودی دیاز خر‌سندیم : راستی‌هم آذر باییجانیان با 
خایسگاهی که فا انس دارند داشتن ی زبان باه شاسته 
آنان لیست وباید همگی دست بهم داده دراه شرفت زبان فادسی 
در ! ذربایجان شش ددیغ نسازند. 
دارنده سمان باعلاقه‌ای که بز بان‌فادسی دارد و درراهبر استن 
آن از کامه های ببکانه کر ششها بقاد میدرد پنداعت که ازداستان 
رواج آر کی در آذر اجان چه آزدد گی دردل خو د دارد وا بنکه‌ما ی 
کنون سگفتگو نرداخنه ايم از کمی مجال بوده بهرحال یکی اذ 
آرزوهای نات 15 درایران دین وژبان و آین زند گانی حجز یکی 
نباشد ور جین نکه‌مایه بر ی ایر‌انان است مادشمن آن‌می باشیم . 
در باره دين و ۳ ان شهایی آغا ز شده و زبان هم آغاز 
خواهیم نرد ۱ ۱ ۱ 
۳ -- سیاهیگری پامردانگی 
ماننده همان بادآ وری را دیگری ازدوستان در باره «نظلام‌وظطفه» 
۳ 


۳ ۰ سس ۱ ۰ 0 ۷ 1 
می فد وچنین خواستار است (۰ درپیمان آزاین موضوع هم گفتگو 


۳ 


ر ده شود . ی اومم ۱ آن نکوهشهایی ه دریمان ار صوفبان [۴ 
خرابانیان می کنیمد آنهمه بادآوریها که اذدلیر یهای ایر انبان‌می‌نمايیم 
همه ایذها 5 موضوع نظام وظفه ار تباط دارد . مقاله « یکدرفش و 
یکدین » که ازشماره ششم آغاز شده تیجه آن جز اين نیست که 


شماره هفتم اعد سال‌دوم 


وت و و وه و ی ههد و ها اه موس 
وشمشیرذن بودند اژاینجا باسبای کوچك دفته برسرردمیان میکوفتند . 
ولی‌جون راه مردان‌گی‌را رها کر ده صوفی وخراانی شخبهد باق 
این‌نادانی خوغرا آن‌بافتند که باپی‌مشت اذدست روز گارخوردند . 
امروژهم مابررآن آرزويم که ایرانبان همکی ج-گجوباشند 
فا هاش یاموژند و بی شك بهترین راد ا بن کار مز بت نام وظیغه 
می‌باش دکه خوشختانه بیشرفت خو ای نمو ده . وای‌ماهمیشه این‌نک»‌را 
رعایت‌عی کنیم که کاری را که. دولت انحام می‌دهد ِ_« 1 در ان باره 
بگفتگو نررداژيم زیر ا یازی مت باز نمانده خودامایی‌هم از ما 
2 دیمان 6 


مش اف ار شسرگ اب 1 


له تحار 


ما ۳9 
باداش شعری. ان 
درپیرامون دلر پنداری شاعران کددرشباره یک اسال عنوآن نموده بادآشهایی 


رای آن قرارن دادیم عپی هم شمعرهايی کرآقایان منصور وادیب نوسی وعو پر 
شاد ومجلی رشیدا تروش دامتعا دوم و-وم و چهارم چاپ نم‌ودیم ۱ 
چون بایستی بهترین شمر را ازمیان آنها آقایان مایل وصفی نا و کسروی بر گزیند 
بتازگی آقایان جلسه ای نموده پس ازمنجش آشمار چنین دریافند : 

شعرهای آقای مجلبی وعمو پر شاد همه اوصاف پیکره را دربر ندارد . 
مر آقای متصور اگر چه درست پایپای اصل نرکی سروده شده ولی از جهت‌دیگر 
سروده های آفایان ادیپ وشیدا برآن برتری دارد وازمیان این دوسروده هم شعر 
آقای ادیب بهتر او . از اینجهت پاداش که يك دوره شامنامه پنج جلدی 
پاجلد اعلا باشد از آن آقای ادیپ خواهدبود . ولی برای آقای شیدا نیز دوره 
امساله یمان ودوره تاریخ پلوتار خ 3 زیر چاپ است هدید خواهد شد - 

درپایان این‌شرح برآفایانیک» شرکت در پیشنهاد نمودند -پاس می‌گزاريم . 

«پیمان» 


مر دی که زیر پك درفش زندگانی مینما یند بایف 
وکدین داشته باعنت و پيلك آببن زندگی نمایند . 
مقولان ۳ شر فان زاکفند دملیو نها ی وزنان 1 بة 
اش و در دند ها آبادی را یرنه تفا دزد آن فردند که 
تفر افش نمی اش باش متاویها دوه 
بسنده می نمودند و اس از وه درند ها این کشور را نان خود 
می گز اردند 
۳ مرأئی مغول دراین کثور تاره قایت در است 9 ژیال سدتی 
دسانده و دیعه ایران‌را کنده. بدانتان که مافرن سوم ژجهارمرا 
بهترین دوره تاريخ آیران شمأددیم فرن هفتم و هشثم فا ان 
۳ ِِ پدترین دوره آن تاریخ باید شمرد ! 
تا درتاریخ کاوش نکند چه خواهد دانست ايران دران 
بو بل هك ای فرن‌هفتم حه خالی‌را داشت . غبرتمندان 
بشتز کفته گر دیده و آنانکه باژمانده هر بکی 9 شه‌ای‌خز بده وخون 
دل‌می خورد . میدان ۳ بغبرتان باز شده و کی به‌شتیدانی مفول ۳ 
آنجه می تواند ددیغ 2 خر‌دها فرو افتاده ذبونی و 
مره چیره گر دید باده خواری رواج گر و ونابکاری آشکار گر دید . 
جوینی داستانی ارشرف‌الدین نام خوادزمی می‌نتگاده که‌باید 


خواند و آههای شای کفتن ۰ این اد له درحوآنی بدنام میز بسته 


شماره هفتم بت ۴ سال دوم 


۵ ! 
الق مان رت باه وان فان مین یی ری زا انا 
ابر آن آمده در هر شهری از آ نحه سلی ق‌ناهی دغی. است ددیغ تجو ده 

و آتش برخاندانها زده ؛ 

مفولان دینی ازخود نداعتند واشت 9 مر ده‌را در بار‌دین 
آزاد میگزاردنه . ولی ازیمی که ازرهگذر اسلام دافتند وازجش 
مسلمانان بامناك میزستند همیشه بااسلام دشمنی منمودند وترسایان 
وحهودان را که مشتی درایران ترا ده بودند برمسلمانان یر او 
می ببخفید ند وازبهی آنکه مسلمان‌را آلوده گردانند ومبانه. آ نان‌باادلام 

9 بدید ناخ زشتی وا که دین روا امیداثت در 

میان مسلمانان رواج می‌دادند ۰ 

این بود باده خواری رواج بر آندازه ارف . ساده بازی 4 

در اسللام ازشسکن اسان است شیو ع یدمن ماگ۰ -ا تفه 
های اروا که کرد ۲ ی از دین وبزاری اژ اسلام 
آزاه ثٍِِ« بد کر داران ۹ بافتند 1 زشتکاران روی به 

فزدنی نهادند . ۱ 

در ایمیان بدآ موزیهایی در ایران را کی تروق که دز 

سیاست حهانداری مفو لس حشمه دبگری لمی‌تو ان بر آ نها نداقت . 

کوم از آ نها « تخر نگرای ش 23 می بینیم رواج می‌اندازه دافته 

تیان که مر دم خو درا در کارها پی اختبار شمر ده نان می بنداشتند 

4 اختار همه کارها دردست خداست بلکه کننده هر نك وبدی 
اوست ونندگان را هبچگونه توانایی ست . یادل سحت و مر وشات 


سثه حنین می‌انب‌فاه 13 هر کس‌را از آیچه برسرش لوشته شده 


شماره هفتم سب 6 ۱) سب سال دوم 


مج )ار ی۱۵۱۸۸۵۱۸۸۱۸۸۱۱۸۵۱۸۱۸۸۸۸/۹۸۵۱۹۱۸۵/۹۱۵۱۹۸/۸۵۱۸۵۸/۹۵۸۸ )هیور ۱۱۱۱۱۱۴۱۱۱۹۱۱۱۹۳ 


۱ تست واز ؟ شش وللاش لیحه در دست نخواهد بود . 
این کج آندبشی زمانی درمیان مسلمانان ردبد آ فده وأی‌خونخرد 

۱ و آنگاه رواجآن‌درمیان تودهای زبانهای بی‌اندازه را 
۵ بر دار د زیر قر نار فرفی‌مدانه دکو کار وید کر دار باز نمیماند 
ویاداش و کیفر همه بیهوده وهدر می گردد ازاینجهت پیشروان‌اسلام 
بدشمنی آن برخاسته عجلو پثر فتش‌دا.گرفته بودند. 

دلی دداین زمان درایران بار ۳ رواج ۳ میکند و آنجه 
مامیدانیم مغولان برواج آن کوشنده اند و این خود سیاستی در کار 
حکمر انی آ نان وق میا ونان باهمه گز ند های سختی که 
دیده بودند باز مغولان بیم آن دافتند که دوزی جنشی کرده شود 
و کاد بر آنان سخت گرده بویژه که دولت اسلامی نرومندی در 
شام ومصر ددبرابر مخولات ایستاد ی می‌نمود و همیشه می‌غرد 
دمبخروشید وهرگاه روژی آندولت بای فراتر می‌نهاد و از انسوی 
درایرانی تکانی ندید می آ مد کار برمغولان دشوار مرک قوف ۱ 

اس هر اند تن ان اهاز زار فا 
وقدر داسته واز؟ شش و تلاش با او مید بامند که ازاین راو هم 
, تن بیداد گ رای دلکداز گذشته خر ده ۳ ند ودل از و 

زا و و دانند وهم ازاندیشه کو8 شش وجنسشی در آ بنده بفتنه - 

فوتاکه ین یر ند یی اسی کار و درا کر ده وما آدکادمی نیم 
که ایرانبان بحای :که مغو لان را بادیده دشمن سند وهمثه بد 
آنهار | بخواهند وزبان بگله وفرباد باز داراد کسانی جن‌گیز دا بر 


از سگیخته خدا شمار ده[ به« اولو الامرمنکم »را در ,ار او بادمی ۳ 


شماره هفتم ست ق ]سس سال‌دوم 


/۴ کمتی کسید ا می‌بانیم که :اه وفرباد کند ۲ 

اگربااین بدآموژیها آپ به آ مش خشم و کننه یر ان‌نمی باشیدند 
تما در رن هفتم در ایر ان شو رشهای بیابی روی می‌داد و ی 
چه داند که در حه این چنش ها دست زه ات آزاین کذور برتافته 
نمی 3 دب ؟ , 

دلي ما آشکار می‌بینيم بسیاری آزایر انیان باده گساریها وذشت 

کاریها بر داخته از گذفته وآنده جشم پوشیده زرم خوشی وکام 
رش بوده اند وباین سنده نکر ده بدستاویز تفر فراع ۳ 
یز آزهر اندیشه باز مبداشته اند . 

بیش آمدهایی که پس از مرك سلطان اپوسمید ددایران رویداد 
و کسانی اذایر انیان‌دداین گوشموان کوشهبکو شش ونلاش بیخاستند بخوبی 
شان داد ای انمان‌«لیر ی وشیر دای را ازدست هشته اند . داستان‌شگفت 
دشیرین سر,داران بهترین نمونه از بهاددی ایرانبان بود و بخوی 
ینزید 27 ازاین کشود چه‌دلیرانی می‌توانند پرخاست . بااینحال 
ره ایرانیان درسر اس دوره حکمر آنیمفول حل ذبوای از نود 
شمو دند وهییگاه بحنیش وشورش بر هاستند ۴! . آا ۲ بت که 
مفولان تدی‌هایی بکار برده وجلو هر گونه جوش وحایش ایرانیان 
مین ترفته اند با و آ نچه‌ماجستجو کر دهايم آن تدییر‌ها حز این‌ننوده 
0 هوفمدا بایکرشته بد. آموزیها س 3 م داشته ویکر شته نداد . 
های بی‌بایه ومایهر! در میان آنان رواج دهند ونیزحاو بادیخواری 
وساده بازی و زشتکار بهارا رها کر ده آزاد گر ار ند ولکه ۳ 


می‌تو انند می دم را بان ستیها وناداءها رن که ی 


تا سالدف. 


شهسساا ۱۱۱۱/۱/0 


گزندهائی که از مغولان اذاین راه بایران دسنده ویدعتهای 
زشتی که باد گار ژمان حکمر ای ایشان است جوز کنات حدا گنه 
می‌باید تاشرح آنهاداده شود ومادرانها نا آزبريم له گز ار دهبگذديم 

کسانی ازیادشاهان مفول‌در آخرهای مان فرمارو ابی‌ایشان 
سر رم 
گرفت . بلکه کیش شیعی هن دز کش رسمی اپران کر دیداد 
آن‌را اززمان مغو لآن می‌توآن بنداشت ۰ زیرا درسابه ارنکه مفولان 
بت سس بمنگ ۳1 دزد در شور ی نو وندو شیعی و سل ی هر دورا بکد اشدکامی درد ند 
شیعبان درایران آزادی بافته به‌رواج کش خود برداختند . سس 
هم که بادشاهان مغول شتلمان ف فیدا3 بکی از اشان که سلطان 
محمد خداندهباشد بکیش شیعی گرایید وسکه وخطبه بنام دوازده‌امام 
1 


اف فا ده نس اف سلطان: او رو انا هن 
حال شیعیگری رواج بسیار یافت وروذبروز سشرفت بیشتر می‌نمود 
قا کت شاه« اتماهل, پرسر اسر ایرآن بر کل یافت : 

تالتمه ایرانان ان کوندهایی که ور آغان ترا وان قولان 
دیده بودند رهایی نافته وآن بدآموذیها همحنان در نزد ایرانیان 
بماند وجای پر گ دید که آزاین‌سس باید بجاره آنها پر دات . 

ما چون دراینجا محال سخن دراز ندادیم اینست که باجمال 
بر داخته می گویيم : مش آمدهای زمان مغول وبدآموزیها و ددعت 
هاییکهد رآن زمان وبس‌اذآن‌رویداد ایرانیانرا بحالی انداخت که 


حون مایزمان صفو بان هیر سلم تو گویی خو د ابراننان هیچ کار این 


ار هفتم ی سال دوم 


111113۹/۷۵ ۹///// 


کشوز نو دند 3 فایستگی هیچ کاریرا ی و گویی 
جز بدرد زیردستی وژنوای لمیخور دند . 
ذیرا می‌بیذم در این زمان رشته اختبار همفی بدست ایلهای 
ک اختا یف وایرانان بنام «تاجيك» اژهر جبژژی تهلدست وبر کسناد 
می باعند » گر زبونی اینان بانجا انجامیده که میرذا سلمان وذیر 
کی اه چون بادست آامرای تر له کفتند ازایر ادهایی ۳ ده برو 
آمی رفک این بواف :۷ فیرژ1 تنلمان فردا کاهشگی اسف وف 
ری وفتق امور حساب‌ومعاملات دیوانی زاو متوقع نود و باق نصمت 
نذاشت بت گه‌صاحب یش و لشگر کته بر ای نود دخل فرامورنلطت 
کرده باعث فتنه وفساد گردده . ۱ 
کایکه غیرت ایرای‌گری دریثن خود دارند این‌عبارت‌را 
که از گفته مورخ آن ننان آوردیم خوانده آههای پیاپی ازدل 
ر آورند . آن ایرانی که دد لشگر کشی وساه آدایی و هشیر 
ذی مشهود حهان بود کنون گابرش بجابی رده که دخاات ور کار 
های لعکری را برو ناه شک 4 شیر دلیی که تاقر ن‌سهارم 
هیعری دلیری های او «رسراسر جهان اسلام شهرت بی‌اندازه فاقت 
آمروزحر دیری ددفتر لویسی یکاد دیگری شاستکی نداره . 
با این تفاوت درمدت جندفرن از کیجا بدا شده ...۱ 


ثكِ 


یقت آوان سفی ار اون تفه کي وه وسقو ار 

هن کی که می و اهد باسح ین بی‌سدهاوا دریابد درتار‌خها 
"کاوش گرده آن بدعتها وبدآ موزبهاه | گه‌اذذمان مفو ی ذبس از آ نزهان 
.ور ابران دید آمده و خود مایه این بدپختی هب بوده پشناسد و 
نز کسانی که آنزشتی‌هارا درایران رواج داده‌اند هزارها تفر ین غ‌نلد. 


۳ درپیرآمون شعر ) 
پایان گفتار دراین زمینه ۱ 

گفتسگو از مر و شاعری را که ازدوشماده آخري بادسال 
عنوان‌نمودیم جنین می‌خواستیم که آنجه گفتنی است درآن‌دوهمازره 
گفته دیگی برای سال توین گفسگویی. مرآن بارة تگراديم ..دلی 
رسدن مقاله‌ها دراین زمینه سخن‌را هر چه فرازی اند و کنون 
می بینیم بکرشته مقاله‌های و رسد ه که اگرچاپ کنيم سکن در از تر 
ازدراز خواهد بوه . انست که بیکباره گفتگورا دراین‌باره بابان 
می‌دسانيم که مایه دلتنگی خوانندگان نناشد . 

وان‌گاه خوشیختانه یکدسته ازشعرای با کدل. دراین باره باما 
همراهند که باید یرای شهر زمینه نوبني آماده ساخت وامیدوادیم 
که این دسته سخنوران مارا ودیگران دا بی‌نیاز از خرده گیری بر 
شمرا خواهند ساخت .ذیرا درحاییکه کسانی جربزه خدا دادی بخود 
را درراه راهنمابی بتوده ونکوهش زشتکاریها وستایش لیکو کردادیها 
یکار باندازند وتکه های شیوای‌دلشین بدید آورند ا گزیر دیگران 
نیز باين راه کرزن د کم ک آنراههای نکوهیده شعر برایی 
آزمیان بررمی‌خیزد - 

یرای وی مایق غیت وس فاد اکن رتم 

برافمردی ومهمان ای وعنت ریق ادیخ ان - تگوهش ازستی 
وتنلی بازداشتن توده از آزومال‌دوستی وبسیاد مانند اینها ذمینه 
های شوهنتدیست که سخنودا امردزه می تواند در آن ها طع 
آذمایی نمایند . 


شماره هفتم مت 4 ات ان دوم 


تعافت: اهر باه بیدا وایی. که حز دراین راه های خداسند 
بکار رود ! حیف ازرنجهایی که سخنوریبرخود هموار سازد و در 
شحه بهو دگی موضو ع همه بهوده هار ۰ 

گفتاریکه درشماره گذشته بامضای ذییح زاده نشریافته درباره 
آن نامه‌ای اذیست شهري باءشای م - ج رسیده که چون نویسنده نام 
ونشان درستی‌از خود نداده پاسخ آنرا دراینجا می‌نگادیم : 

آفای م - ج می‌اویسد : « ایرادهایذبیح‌زادهبر خواجه‌شیر ازی 
علیه الرحمه هر کدام جواب علبحده دارد . اما اینکه ابیات یکفزل با 
هم ارتباط ندارد این‌ایرادکوتاه بنانهر! درحیات خود خواجه‌کرده 
حواب شنیدند . اما می وعشقومفردش ودند واين قیل اصطلاحات 
این‌موضوع مسلم گر دید هکه. مقصود عرفا مفاهیم ظاهری ست . ولی 
شرح مطلب طولانی است و می خو اهم بد ام ا کی مقاله ای دد این 
باب نوشته بشود جاپ خواهد شد بازحمت _بهوده است .. » 

ی 3 یم : مقصود نوسنده مقاله درشماره ششم پیش پیش از همه . 
استقسار بو ده نه ایراد د . زبرا شاعری که قر‌نهاست مر ده اک 
بخدا افتاده باور ؟ اردنی که کی بااد غرض ورزد و دشمنی 
نماید یا ایراد بیجا بکیرد . این گفتگو اذقرنها درمیان بوددوهست 
که آبا مقصود ازاین اصطلاحات چیست . بهرحال ما باهمه ختم 
گفتکو درذمینه مر هرنگارشی که اذآقای م - ج يا از دبگری دد 
این ذمیته برسد اژچاپ آن خودداری نخواهیم کرد . بلکه برای 
آنگه نویسنده گرامی‌دا براین کار وا دادیم وعده میدهیم مسک4 اگر 


دمارد هفتم ساه 4۲ ساق دوم 


۲۵ ۵۵ ۱۱۵/۹۵۱۳۹۸۹۸ 
مقاله ایشان برا-تی یک شته مطالب سودمندی را دزبر داشت ماینام 
قدرگناسی یکدوره شاهنامه بنج جلدی ارمغان ایشان می‌سازيم . 
ده 
در باده خیام که در شماده پیش نو شتیم نباید رباعیها از او 
باشد دو ار این نکنه‌را باد آوری ه که ما هر چه بیذتر حسلیم 
بیشتر دريافتیم که رباعیات که نام خیام شهرت بأفته ببشتر آنها باذ گار 
زمان مفول میبامد . در آن‌زمان این گونه اندیشه ها رواج بسیارداقت 
وان هم برباعی سرائی ۳ خاسته‌اند . و 4 نه از خنام تشابو ری که 
درزمان ملکشاه سلجوقی میزیسته ودرقن‌دیاشی وعلنم نجوم ازّا-تادان 
بشمار میرفته هر گز باور کردنی ی .که این شمرها سر بزند. 
سل زمان آو جنن سخنانی را بر ثمی تاه . ولی درژمان مغول حون 
هر ونه دی بااسلام ۳ بو ده هر کس‌هرچه‌مبخو است‌می گفت 
اشت که این شعرها ندید آمده تحا که گفته شود : 
ای تفه شوم جرادو غآرش درشر عحللالست ومی ناب حر ام؟ 
سین ازد بان مقسر بزد گواد باسح سروده شود : 
ی کف فتر آب حراماست‌ولی بر بخته حلالست و بر خام‌حرام 
کساننکه حستجو ازتاریخچه خام دانشمند شابوری‌می کنند 
0 09 این‌نگته‌را فراموش نکرده بکوشند ودامن ۱ 
اسلامی‌دا از لکه این نست کین بالگ ساژتهه . 
که دیگر کنه‌در اینها مییخو اهیم یادآودی کنیم آنکه درتار یخ: 


ايران پیش آمد‌هایی نت حکه هر یکی به‌تهائی مایه سرفرازی 


شماره هفتم ۴۱ سس سأل‌دوم 


ایرانبان می‌باشد داين گونه یش آمدها درخور آنست که نویسندگان 
شیوا فلم آنهارا باذبان ساده وشیرینی بنوسند یاسخنودان شبرین 
زیان برشنه نظم بکشند و درمیان توده بر| کنده گر داش 

داستان دستم که فردوسی آن‌را سروده ا گر باره گزافه‌های 
ناطیعی آن‌را کناد بگزاريم درتاریخ پس‌ازاسلام پیشآمدهایی دادیم 
که پای کم از آنداستان ندارد وبایستی تا کنون بیش اژداستان 
دستم شهرت اه باشد . ازجمله درهمان بش آمد دلکداز متول 
که نام ایراندان بزبونی ددرفت حونی شیر دلیهایی ازتیمور مالك 
نامی می‌نسگارد که هی قن از خواندن. آنهبا درشسگفت بماند . 
همحتن دلیرهای که حلال‌الدین خوارژه‌شاه ددیراین مغول نموده 
بو د در خورانست که زبانزد هرخودی و بمگانه بو ده باشد . همان 
خال‌زا دارد: فردانکی ما ته: شاه عتصون بآ دون لفل 3 
گر دنفرازیهای لطفعلی <ان‌زند در بشازیش آقا حمد خان قاجار . 
ما بارها این بادآوربهارا کردهايم واينك دراینجا بتکرار می‌بردازيم 
وقصود اذاین باه آدریها آنکه آقابان شمرا باین داستانهسا نیز 
برردازند دهر کی که آزاين گونه داستانها بسراید ما دد پیمان چاپ 
هی نیم واگی درخور حاب حدا گانه‌باشد می‌تو انیم عهد‌دار خر ج 
آن‌باشیم . برای یکمر‌حمی‌بهترین سرفرازی درتاریخ خود نگاهدادی. 
این دلادریها دشر دلیهاست . دویغا. له‌ایرانبان پشت‌با باین‌سر فرازیها 
مي‌ژنند وازچنان. نیکنامیها ,چشم می‌پوشته ۱‏ 

پارسال بادآودی کردم که در آخرهای یادتناهی صفوی که : 


افضانان بایران تاختند وآشوب درس اسر ایران دید آمد وازجمله 


شماره‌هفتم سب ۲۲ نت سال ددم 


لفکر‌های علمانی قرب ایران‌را فرا گر‌فنند درآن هنسگام دلیریهایی 
ازمر دم‌غرب بو یش ازهمدانیان و مر بزیان سرزده وحانازیهایی کر ده‌اند 
که شاید درتاریخ کمتر 2 بدا شو د . دلی ای حانازیها 
که خود سند سرفرازی یکمردمی می توان شمرد ازتادیخ ایران 
بیردن افتاده که کسی آنهارا برشته نسکارش نکشیده وتتها در سی 
نامه شیح حمد علی "زین است که بادی از آن حوادث کرده شدد. 
۳ تسان‌شای حزدن را در باره همدان در شماره های بارسال باد 
کردم ۳2 درخور اقفوس نست که با همه رای گنه همدان 
داد کسی باندیشه نظم تفن ان دنتفای تب اشه ۶ 
دایر بهایی که در هنسگام جنك بزرك ارویا در جنوب ایران 
ازتگ‌تانبان یدید آمدٍ من آن مان درقفقاز بودم وخوب باد دارم 
۱ 9 رود تامهای .دوسی ی انا می ههد وژزیان زد 
هردور ونزديك گردیده بود ولی ازذمانی صکه بایران باز کشته‌ام 
هرچه خواسته‌ام داستان آنحوادث سرفرازانهرا ازذبان کسی بشنوم 
یا در اتگارشها وروز نامها بخوانم افسوس که بچنین ری دسی 
نباقنه‌ام در حالیکه فارس حایگاه نویسندگان وشعراست . 
نها همه از آن بر خاسته کسه درایران شم باقو ند راد 
خوعرا ازدست داده وبزمنه‌هایی افتاده که حل زیان نتبجه دیگری 
اه ودو باره میگویم که ما امیدو ادیم شمرای با کدلی که دراین 


بازه دما همرراهندبصرآن این ژبان‌ها خو اهند بر خاست ۰ کسروی 


و( دیف و 


دینست يك لطیفة خلاق کبریا . برداهراست دین‌شدهزاغاژ زهنما 
ازدین‌نظام بافته کار جهان همه . دین‌دادهبرزمین وزمانرونقوصفا 
اینعلم صنمت و هثر از دین شدهیدید زفرا زفضی: افست تمدن شدوبا 
جاس بشر که‌بو دیمغاره‌های ژرف نه‌اجنماع داشت ها باد يك سرا 


افراد اسان عوجش تزشیاد 3 
همچون سبع بدرژسس بود بخبر 
هر گز نیافت ر اانگیداری ازستم 


۱ و ۳ 
جون‌احلاج لور دنا قر ین‌هم 
بشمیر ان کماعت رسولان‌ترم 


بروردگار هرز فاه عباد وش 


هر بك باقتضای‌زمان از خدا گرفت دستور تاحهان برهاند زدردوغم 
شدمدتی شر مت یغسری رواج القصه کار دهرژدین گذت منم 


تاآنزمان که طرز نوی کرده اقتضا 
لیقمس و شدد ماو ار خدا 
بغمبران که‌صاحب کهندو هم کتاب دین‌هم4 «قدس دشر عهماصو آب 
جاهل کندقول یکی‌ردآند گر عاقل کند ز تفر بین اجتتاب 
لکن تبدلات زمان اقلاب دهر   .‏ حای‌شگفت نیست که‌ازوی کنم عجاب 
آیین زردهشت و کلیروسیع‌را . برد اذمیان گردش ایام واقلاب 
دستور آخری که ۳9 موبد است 
تنها فر ات نامه باك محمد است 
ازچندسوبدین خداضربه‌ها دسید . نشگرده سیاستش اول زیی‌برید 


دوم قرنهای‌سین اززمین غرب چندین‌نفر فلاسفه شوم شدردید 


شماره هفتم اف تن سال دوم 


ی مس ات ی ی مد سس سید سب ۲۱۱۱۱۸۵۱۱۱۱ 
دعوت قهقرا نمودند تاهمه مادی‌شوندو دورو چهت ودجدید 
ینکن دیات ازین‌هر دوزد ش بندار. های یوج بشرضر ب‌شدید.. 
که وی بقدای خسن و نهر 
نایخردان شو ند همیشثه د حق جدا ۱ 
ریز - حلیل شیدانی سرایی 
نالا ۲ 
و شعر بخردانه با 

صفقحه دل| گراز قش‌هوس‌باله کنی احمد آسابقن من دراف لا کنق 
دست کوتاء توبردامن تهقوی رسد مار اند کی ازدامن خو دباك ۳ 
"گوهرعقل توا نروزبود قابلفضص که‌حذرای‌سر ازماحصل‌تاك کنی 
ازز کواتش فقیران زحه‌امساك کنی 
ازچه بادیده تحقیر تودرخاك کنی 


خو امچه‌امو ال‌تو درس نصا ست کنون 
حالز بر قدمت عارضش ماهیست نظر 
آثر ظلم بود آنکه پس‌ازصدهاسال 
گوهری‌شمر تودر خطه‌شبر از رود 


منت آیدوست غاب وروز ضحاك کنی 


بابدازشوقتن حاءه حان چا کنی 
۴وهری 


ایب یب یب 
گربز از معشو قه ناشناس 
ای کاش مرا می‌شد زین غمکده پگریزم پا مردم دانشور يك چند لیامیزم 
چون‌حیله گران راسر دردامن خوش بختی است تربع که در آخر من هم حیله برانگیزم 
ازخال و خط مرموم خاطر دگرم افمرد آن به رهم از تقلید وز عشق. پرهیزم 


ای بار - روان من محبوب تراست از تو 
گه عرو قاپوشی ناه له داری 


هرگز » پذیر ای بار از آنکه تراگوید 


هم چون نو هزاران را قربان کند و گوید 
در خدمت و آي بار چرن ند کم نود 


ریرا تراگرآ یی گت نقش زده ( یمان ) 


کنهار اگرتیکواست تکرار فرافي چیست 


باور مکن ا رگفتم جان در قدمت ریزم 
در خواب کرت ینم جان تو که بگریزم : 
.پا برس گورم نم کر شوق پا خیزم 
ازهجر تو سم الفار در ساغر می ریزم 
بخشای گرم دیدی با قد نو بستیزم 
حق دارم اگرگفتم باید زتو بگریزم 
تا از پی تفییرش بنشیتم و بر خیزم 


ملایر .- ابواثر اب حدائی 


ق 


این بکرغته کفتار کر اراین شماره آغاز مشود از بزارجتری 
گفتار هاست که در پمان چاپ شده ءخواهد شد . بخش سوم آیین 
که دار نده‌پیمان تالف آن پرداخته بکرشته از گفتارهای آن همین نگارشهاست. 
اگر داشمندان در اين باره خرده بگرند با پرسشی بنمایند باخرسندی 
پذیرفته خواهد شد - 


وا 


۳ 


آنجه مر دمان‌را ازهم می بر اکند خست «دین» وسس *آبان 
زند گانی» وس‌ازهمه « راه آ ده اش وش بگویم : هر مر دمی 
که دراین سه‌زمینه راه روشنی ندادند ازهم می‌پرا کنند وازحهان 
۳ خوادی دژبونی بهره نمی با بند ۱ وین توده‌ای که دین ددشنی 
داشنند و آمن زند گانی خر دمندانه پیش گرفنند وراد آ ند خو درا 
شم سختنداین‌مر دم‌است کهر اه رست‌گاری می بماید واین توده‌است که 
بهره او درحهان فبروژی وسرافرازی خواهد بود. 

اا اش ان ! من‌تورا جنین مییخو آهم . ای‌ایرابان ! من‌برای 
شما رستگاری وشروژی آرزو دارم 1 

ای برادران : حهانیان امروذ همه‌سی گردانند ودحهان سه 
دوشنی‌ندادد ۰ این برشماست که جنسشی‌نمایید وراه دستگادی‌بروی 
بغهانان بان کتتف: 


ای بروردگار آنجه خو است تست همان باشد . 


6۷ سال دوم 


۱ ما انا رانا ما اک را وا 


شمار وه هفتم 


را از 


با و 
مس 

هرمردمی بابد دین‌روهنی داشته باشد تاهر کسی نداد دیگری 
را دئبال نکندوتو ده از هم اتف کی ود ۲ 

بلداتدان که کاردانی 0 شاهر ادر! ازدست هثتند هر دسته‌ای 
کوره راهی را بش ی وشبرازه از هم میکسلد وهر دسته ای 
دحار دزدان و راهزنان دیگری هیر ار کات همعحنان توده او, جون 

۳ ۳ 
۳ رشن دین را ازدست داد هر آردهی ۳ دیگری را تقرس ار 
ودزدان دادم فریان فرصت بدست آور ده هر یکی دبع4 دیگری را 
ری ۶ 

سوی خود ستمده بلخت کر دن ابشان می بر دأزد و حنین مر دمی‌ هر [۳ 
رودی تکار یو اهد در 

کسانی می بندار ند درساه مشر قت علوم ۲ دمیان از دین می نباز 
خواهند گردید قاشع که بروای برا کنده دینی را ندارید ۲ وی 
چه نادانی ! چه کمراهی! 
حگونه آدمیان بی نباز نو اشد بود؟! 

عاوم ره یش رود آندبشه ها تدار تردرده ماز آدهبان 

مس 
باه این کفتهرا اور کرد که مر آن ور زبته دا ای 


هك 


م۱ امروز اژر ار اسلام در دست دارم 


.۳ 1 
ی بکز بان بو دا اند دهمگی حز بگسفن سرو ده اند ۱ ِ( سیففی که 


(۱) ان‌الدین عذدالله الاسلام . 


ین 


شماره هفتم اتت قاا ختویت سال دوم 


کی الا ه نمی رح ا ک تلاز ا ااتا انوا 


این گفته دلیاهایی ازتار ین دا 15 ما در حای دنق 
ابنان راهی را نمودداند که تو ده را از گمر اهی باز رهاند واز 
رز 2 
شتاحخت . 


ی 
خدارا باید اژراه 1 


راهروی در بایان ۳ سرا ِ تز ری از آماده و آراسته داقت 


| وا با آن‌ددنمی " بان که کی وا یدید آورده وبرای آسایش‌راهروان 
ند بد آور ده ؟! 

مد کت که سا اکن اقههان آزابعفوزا رس را 
زند گانی در نمی بابيم که آفر ید گاری ؟ نر !۲ فر بدهو از بهر آسایش‌ماا فر بدده! 

ازاشتجانن. که خداشناسی در نهاد ۳ نهاده ای که 
آفر ند کز,عهان ترا باون نداد دی او مود مان کوردلای 
مش می‌تواشد بود . 

ار ۲ تاو تتانی_ که جر آغهای دوشن الکتر باث را تال شین 
خو د می‌ ند ویی بدو دن باث کار خانه الکتر یکی در .شت شز از تسد 
نادانست اهان تر ازو ؟ 5 4 رشن را بااین شطفتی دیدهبی بو دن 
آفر ید گاری در بشت سر ! ۹1 نمی بر ند ! 

3 است که يكث کوژه بی کر ۳۸ و اند بو د وما هر 
کحا کوزهای می تلم پی و می ار یم دای 9 باشکفتی‌های 
ی‌بابان حخود بی آ فر ید گان تو اند بو د از نان از دیدن 9 بی و دن 


۰.1 عم ۰ 
افر ید کار نمی برند ۲۴ . 


شماده هفتم سراع سب تال درم 


۳ نب 


ار ۱ ۱۹۵۱۵۹۹۱۹۱۱۹۱۱ ۱۳۹۹/۲۷۹۸ 
با کل + علوم طدعی ره نی شاد رن انداحنه 


ومارا بی‌یاز ازشناختن آفریدگار ساخته ... 


ی 


تس 

هن هی بر سم : ندام علوم طبیع‌ی تال 

آن کدام عم است که ماراازشناختن آفرید گار بی سازساحته! 

علوم طیعی مش از این کاری نکر ده که حون سدایش 
کش وی رهش آرده نان رفهن کردانه ماک 
چنین ان‌گاریم که بخار اززمین برمبخیزه ودر آسمان ابرمیردد و 
ازایر باران فرود می آ ید و از بارش باران دتایش آقتاب گاه‌اززمن 
می زو بد ۰ باچنن انگاری از شناختن خدا بی باز خواهیم 
گردید ۱۶ . 

آبا نخو آهیم اندیشید که آفریدگاد توآنایی که ۳ 
بخار دابر ودزمن و ۲ قتاب و اه و و آبا جهمقصو دی‌را 
ازاین ی دارد ؟ ! . 

اگر بیابان فشینی هون کر ما ولهستین بار چشمش جرا۶ 
های برق خورد و بکاوش بر داحته راءبکار خانه 1 تا کرد و کار خانه 
را تماشا نمود ۳1 نو اهد اند بش دکه آن کار خانهرا که ندید آ ورده 
9 ماشین هاراکه ساخته است ؟ ۱. 

عاوم طبیعی بحای خود . من همه آن ندارها ها را 
که دارودین ودیگران بدید آور ده اند نیز ازدیده دور نمیدارم ۲ 
۳ قو رها انها همه‌در باره حرخ افش می‌باشد د ا لس 


توانایی که این جرخ وا سای اند اه تست 


شماره هفتم ۷و مسج سال ددم 


لس تست یب تم راد بر یت یل سا ی یی یا اب۱1 


ات ی ی ی سس 


آبن کار گاو ان وغرانت که درس راه خود جون بداغی در 
آمدند هن گر نمی | ند رشند آن‌را که ساخته وازهر حساخته بی باك 
ونایروا هرچه رامی‌بانند می‌چرند و باهم به‌نرد تفه انا 
وبوته هارا لکد مال می‌سازند . هریکی باغ‌راتهاازآن خود دانسته 
آذاد بردیگران ددیغ کج 

دلی آدمی چون بچنین باغی دسید پیش ازهمه این در می 
باب که مرد یکخو اهی آن‌را ساخته داز هر اشآنشن آ دمبان سادته 
دیاسها دردل خود وه کگز ار ده ون ازباغ دیع 8 
3 اقفر ان میوش نقادد 

۱ اکر کسانی یاه منانید ار ج 2 ودرخت ها 
ی اه وبا کل ار آززماین ان اه عا ودی ها 
سشتن حخر‌سند وگن 1 هر کز این نیذو اهد 9 درسایه‌آن 
دانشها ازشناختن حداوندی برای باغ انا وا : 

همین است داستان ایحهان بادانشوران ویدانهان .۰ آدمیان 
را هر چه دانی پشتر دراه خداشناسی ددشن‌تر ]هت هگ : 

دین دانستن راز آ فر ینش است‌ودانش‌مر دهان هرحه فزوتربای 
ندیشان بدین سفتر خواهد بود . 

مرا تفای تاو نا ی مها زان تا هز 
جچیز وهرحنشی دا حدا می‌ان‌گاشتند وبرای هریکی خدای دا گانه 
تاق ق مهوت ۸صس عای ی زاین یهن توف یم 


شمارههفلم ند 0 ۳ بت سال دوم 


۱1یا سییر راز ۲ 
نموده اند . کون پس از هزار ها سال آیا علوم راستی ‏ عفن 
ی اه را ۰ ی آید ۱ 
یقمیی آل د نمی ر ساند 1 .همجنین خو اهد بو د در اند له هرحه 
عاوم سشتر مش رژ د بلیاد خداشناسی ربکا 4 بر سنی استوار تور و اهد 
۳7 
شفت 
حیز یگه هت مادرر اه جدا شناسی بیش از چند کامی نمی تو انیم 
بر داش دق انان ناد استاد و کامی قراتر سگزاشت 
ماخدارا ازداد دیدن کیتی می‌شناسيم واین‌ددمی‌باييم که يکي 
است داناست تو اناست حاویدانت . 
...۳ -‌ 
اژاین شاه تقو ی هو یداست درمی‌بابيم کهآ ند ابهو ده 
زیافر بده 


را بد !نصا زدار , 


4 م. 

آن نادانانی که‌می خواهند 3 در باند ورانی‌را 
می‌مانند که بادید گان ناسنا شناختن سفید وسیاه بکو ال ی 
باهم تکفا کف ی وف 

شقی رآهوا زان ارفا یاه که کارا 
در آ مدا ندودر تاریکی دار از گودالی وان در غاطد ها ند ۰ 

از علمای ونان گرفته تافیلسوفان امروزی اروپا هر کسی که 
این رایرا سمودها حز رسوایی رایآورد کیخ باجخو د تناو ره ۰ 

۱ " ۰ 

درسراسی شرق امرود برا ننده دتنهاکه بدید آمده پیشتس 


آن اذاین راااست که کسانی درراه خدا شناسی با از اندازه مر ون 


شماره‌هفتم اس 6۳ سس سال‌دوم 


گزار دهاند ودر آن سابان نادانی کمراه گر دیده دیگر آنرا هم کمر اه 
1 دانیددآند . 

در جاییکه با 7 دآسمانی از شناختن و # دا در ماند 9 
ازخود مي‌نماید (۱) اینان بدعویهای بحا برسخیزند ولافو کز اف 
از آندازه برودن می کنند ۲ 

آری آن داهنما بوده واینان راهزنانی مش یستند . 

کانی واهند بنداشت : این _ انداژه خدا شناسی شاسته 


عامیانسی و داشمندان هی توانند کامهای بر دار ند ۳1 شناسایی 
شتر رساند . 


کاا ودانا ماش : 

این خود ازخداهناسی است هبند گنس بیانداز ندوازدریافت 

/ ۳ 

ات خدا درماند کی نمایند . 

این چه خر« سر بست که کسانی دراین رای مي نه ایند و با از 
انداژهیرون می گّزارند؛ اجه ببخر دست که دبال بندار آورافتاده 
از گودالی و ددمی عاطند وخو دشان آواره گر دیدب" هزاران 
س۳ - ری . 
دیگرانرا آواده می گردانند ! 

آنهمه آوار کیها که‌امروز درمیان شر فان بو بو ۲ آواماشش 


بجر شنحه هر اسر ها نمساشد ! 


شماره هفتم ان نج سال‌دوم 


۱ ۱۲۱۱۲۱۵۲۱۸۱۲۲۵۲۳ ۱۱ ی 
خداشناسی ا ارام نضتین آن اندیثه‌است گامهای دیگرش 
رفاز مي باشد : مه آفربد گاررا شناحت همثه در بی خرسندی 
او خواهد بود وباآفریدگان مهر و دستگیری دو خ‌نیخو هد لفت: 
کساننکه میخو اهندیشی حونندهمانا دراین را حویند و نکو 
ِ 


رداری هر حه مشار سار ند و بافشازی درحایکه ز آهسته حز 


ناه وان او سکن بسک :قابااز آن‌جزرسوایی و کمر اهی نخو اهدبود : 


ی 
سعادث نشر اندر دباات تفه پس ۰ 
دراین قضیه »چه حاحت برای برهان است ؟ 
هرن ی که باحکام دین بود مرو : 
ره صواپ بوید , اط جه ادان ارت 
ندیده‌ای که بهس رهپذر . افزد با 
چودست کود . بدامان يك آب‌گهبان است . 
هر زمان ۰ که نه گلزار دین بو دسر سق : 
حهان » اهل زمانه ۰ سان زندان است 
- وحوده صاح عمومی» که آقل‌مجاس ماست 
بدستدار ی آئن در , درایگان است 
فلنتلز قآه «ساهبافت ۸ اوق سوع بر 
جراغ ردشن دین است ونود ایمان است 


تریز صدیقی 


شمارد هید 
وهی 


ست ۳۲۳ 1 سس سال دوم 


هار( یی یکی یی ییا بجر یرای 6وروی ویر ار ی 01۳139۵۷۵۹3۹۹ ۱» 


نشان فرومایگی 


چه‌خوش‌سفته. دانای‌روشن‌روان 
متام مر کی سالا وان 


همانا به آبتن آذاد گان : 


م زاین در که‌همسنك جانست ویس : 
که آبن تابیخر دان است وبس 


فرق ای تا تفن انست فسوی 


بر یز صدیقی 


تس 
در حخت 0 در حمن صحدم: 


نسیمش ز اندوه خاطر بکاست 
و تنایص جوآن 
بيك جلوه برد از کفم دل بلی 
جرد کت ازانحلودحراند گفت 
گزانسان همه کس زبان‌دیدهاست 
ببین‌موری از این شحرر نحه یست 


زمن کرده دیران زجود دستم 


چه در های‌عزت کهار خویش بست . 


هم فنه ها از سر شد تسا 


ز رنك وزبوهوش وعقلم ربود 
شمیعش بحان شادمانی فزود 
زدل‌زنكغمهای دبرین ز دود 
«ل از کف بر دمنظر خوب زود 
شحر آذیش به بود دروحود 
ولی کس ندید از شجر غیرسود 
ولی فتنه ها دست انان مود 
زده ظلمش آتش بجر خ کدود 
جها بو اب دلت که‌بر‌خود کهوه 
و که فرات آزازل قی نود 


تهر ان فراث 


عنوان‌های بیجا 
« ان » 0 


باخان نیود یچ ازاین پس‌کادم ‏ از بردن نام مزا یتراتم 
آذیش ریش نام من این درد ازیاد کر ند آزازم " - 
۳ ۳ بومیی. ببطا ۱ سمنان ب‌ اثیری 
پسراینده تن 0 مزده بدهم گ بزور دی ی و ۰ مرز! > "زایرآن بیرونه 


رت ِِ_ فاد ه آقا . هم ازدنبال آنها راه بر گیرد ۰ 
ما خورسندیم 6دولت توانایایران تااین‌اندازه بچاره آلودگیهایایر انهان می‌کوشد . 
هر عیبی تا بر داشته نشده کر کی زشتی آنرا در می‌یابد . لقب که تاده سال 


پیش فرایران رواج داشت وشاید کزن ۳ گرفتن يك لقبی سالهاکوشش بکار 
می‌پیرجندامروز.کمتر کسی بدا می‌توان" کردکه بدعر آذرا انکار. نماد وا ز اتکه چولت, 
آبر! لضو ساخته سپاسگزار قاشد ,. 1 


فان تفا وابرا زد از یر وهای اه وت رواج‌دارد: 
" ماچوق لك می‌انديشيم: جر کمه‌های بیجایی" ي‌پايم-. زیرا" چنانکه پارسال. دو" 
مقالهای نفصل ود گفتهج این .جنوانها امروز جمومیت بافته- کدهرکی می‌تواندخود 
را دیرزاء با «خان» پخو اند . بااینعال پیداسی کل دیگر سنایی در آنها بز تمه 
وجز کلمه مای پرج ی يباشد . بت ِ ۱ ِ 

- وانگاه ماهرچّه اد را هم می‌زنيم .ایرایان شبن 9 وا جز. بانا 
تنها نمیخواندند . مثلا اگرکسی نایش فیروز بود جز باآن نام خوانده ني‌شد و 
من عنوان دیگری ازمیرزا, باخان يا آقا یاماتدهای این بر آن افروده ی کف 
و همان شیره‌راپیش گرفت . سا گی‌مررفتار فودنشان ‏ تاده «یوپاکدروتیسی.: 

. گذشته آزاینها چنانکه درجای دیگری .مرج باده‌ايم این : ضوانهابیشتریادگاد. 
دوره‌های‌بدبختی ایرانر است ۰ ازجمله ءخان» یادگار هرره مفول ومیرزا» یادگار" 
انز ان مرناگتره ٍِِ_ِ ۹ تِ 1 

پس‌این نظر دولتک این‌عنوانهارا لفو کرداند ازهرباره شایسته سپاسگزاریست 
وی‌توان گقت دول توانای ايران ازاين راه ایرانیانرا به‌پیروی ازراستی وسادگی 
برانگخته خود نمایهای بیجار! ریشه کی می‌نماید . «دیمان» 


۱ ٍ ۳ 
شهار و + هفتم ۶۳ سال‌دوم 
یف نت سس مر ی ی ۱ یس هه سس ره سا رسمه 


۱ شعرهابی ِ باید ید با چپ نمود 


0 


اینکه پنویبی بمزهم : برخي جانت شوم.۱ 
ازبرای آنکه يك یز هم هی آوع فدا .. کی.سزاواراست ویبی‌که قربانب‌شوم 5! 


ات - زشتیآست: ومی‌باد قلمٌبزوی کید 


تهران شاهزاده افسر 
نت ۷ 3 5 


هی باشدش سر ز-مفز آلکه گفت 
* چوخود میشی هم ناه نفدا 


- 6 من برخین خك پایی شوم ۱ 


. شوم ۳۹۰ 


تبریز . صدیقی 


چرل می ویند ز. فدایت 


بوستان قصه وش ٍ 
شلی دادم ا دیشب بش 
دوش تاآنکه شو د تازه سد 
ا#ر ی کل و کل راد دچمن 
جمتی خرم و -خندان دیدم 
قمربانی اه ۱ صوت _علیح 
غنجه. مب خند زان پن, بلیل 
۳ بدو اصدعشود و ناژ 
شینم ازبی بخ گلجادی 
الفرض من به.تفسرحج بودم 
چا رسدم پلمپ. جوی بات 

هم جابه نو در برشان 


۱ سویمن‌ لول ی کنید 
۱ ذانمئل نتخیر | دردر اس 


دم امترل خود الب ِ 


بای نهادم: ۳ دشت و دمن 


9 و توق فراوان دیدم 


کر حق گوبن بطق فسیح 


بلیل ازخنده ۳9 در غلغل 


۱ چشمها. بر رخ ناوقر ار 
شده 1 کل گلن ار 


قدسی چنسد همی یمودم 
برایش‌جای گزین چندجوان 


گله شبات همه ار ۳ شأن 


شماره هفتم ۲ 


۳ 


ستال دوم 


ار ای ۱۱۱۱۴۹۱ ۱۲۱ )۱۱۱۵۱۱۹۹6۱۱۹۸۱۱۱ ۱ 
۳ ۰ ۳-۹ 


حصر وانی همه 7 19 ۳ 
همه تعلیمی وساعت در دست 
چونکه بدجامه دیگر من 
مر برفتسم بر شان بنشسلم 
زان مبان يك‌تعر ازخلوت راز 
یکره فش زان 


در حهتان افطل تحدد در کار 


همه اناء مات شبات فشك 


لمسمم قعبرر ۳ 5 مسلاد سسحیح 


پسکه و مرحله اوراند سفن 
جسی اه ۳ حو د‌ بکقو دم 
گفتم 3 باوه سرائی اتکی 
تو که ز ایران باروبا دفتی 
باه رفتی 5 باری هنریق 
وف آندم که سوی. :عقفوب نش 
داشلی خلق خوش وسرت خوب 
ات تا متفر رن ات 
سوی وا شق سس سروذی 
هنن خویش د 
هه تفای بر شها اب شیر تیاه 


از فر نك اه اه ,شتا ۶و لته 


حملة مش لن تفر ج کردن 
همه اژ باده تخوت سرمست 
همه در فرت. از دیدن من 
ليك آذچون دچرا اب وم 
3 برمن دربد گوئی باز 
. دست از این کهنه‌برستی بر دار 
کی بدست آید اذان‌ان‌ترا: 
قدمی موی مد دار 
سوی‌ایر آن‌شده ازطرف فر نك 
دیگراین کهنهبرستی است فیح 
تکار نان شین | وزشیز مرت 
در جواش سخن افزودم 
چند بهوده بنالی چون نی. 
اه سی سبر ومساها ر فتی 

بجوانان بکنی راهبرق 
ار دی ازشرق و بر قتی بسفر 
بود در تو کهری بسن»طاوب 
سناگ عادت هر ترا شکست 
"و ار فتی 9 هر آموزی 
دین و آین تفت آن بان 
دوستی وطنت دفت از یاد 


وله وکا مت‌کوانه 


شماره هفتم 


۳۷۲ 


سال ددم 


ر۱۱۱۱۱۸۹۱۸۹/۹۱۱۹/۱۱۱/۱۲۹۱۱۸۱۱۹۸۱۱۱۱۱۱۳۱۲۹۹۱۸۸۸۱۱۱۵۵۱۸۱۸۵ 0۱۹/۱ ۱۱۱۵۱۱۱۹/۱۹/۱۱۸۱۹۹۵۹۹/۹/۸۱۵۸۸۸۱۱۹//۱/۲۲ ۱ 


و ض زد ه بسادی صنعت 
حالیا طعنه به اسلا ژنسی 
کرده‌ای عادت بر دا‌گردی 
از هن هیچ نماندت بر حای 
زین کرادات بگوهةصد سینت 
نه ز علم و نه ز اخلاق اثر 
» بای روانت راهسی 
هرچه‌یگوست توزان یخبری 
همت آ که شود بز عالسی 
خود ندانی که نه 


۳ جمو د 


مر‌درا هو پس باید و مغز 
بسک گفتم من‌آذاین‌داه سخن 
آردی همگی چگسس ریخت 
همه از شرم رضا داد بر این 
2۳ آنکس که‌سرداددهوش 
تقد آوانه رارقشا: اشتاده 


زانک4«حب دطن ازایمان است» 


هفته ای از گفت عقل‌وفطرت 
بي‌سب. ‏ رد هو گام دای 
اه الله حقدر بی دردی ! 
غيريك عینکث و کرواتوعصای 
ضرد وفع چو اندر دی‌نست 
به دز تا درخ و احادث خبر 
بر بد و نك حهان ۲ کاهی 
هتر ت حمشه بود بی هنری 


ره 
ف 


/ ۳ نصاری فرمسود 


له که آندر بر خود حامه‌نفز 


۰ عم 
زرد رخ گفتند آن‌چندین تن 
۳ 
لس سیخت 


رشته عقل تمامی 
که بلعدهمات بکادا من 
بر 
همه در حب دطن پردازه 
ویژه آنحا که وطن‌ایران‌است 

تم - محمدعلی انصاری 


۱ 


امر وز مهین نامه که در ار انس 


درنوده ببس مور آمد 9 


ممان 


چون تيك نظ کنی‌همان پیداضت 


در« جسم هده پیر و جو ال چون جانست 


۱ (انصادی) 


از خو انند گان سمان 


زیر این عنوان که هایی راکه ازخوانند گان پیمان میرسد چاپ مبکنیم 


۱/۱/۱۱۹۹ ییا 

در این هفته در:زل یکی از دوستان ناعادت هت ر وه 
در حستحجو ی روزنامه‌حات ومحلات ابرانی بو دم و شختا4 لد.ی‌الو رود 
چشعم به‌میحله سمان / شماره بفجم ( افتاد ۳ داشته مشفول «مطالعه 
شدم واقعً از مقالات آن‌ و شد بل ومحدوب گر دیدم هکت اخیرا 
از خواندن بعضی روذنامها که درقسمت اروبارگ | وارو: 
د<و شن بعصی رود دام در اسمن از و « - ری مر دمی و از و ره 
فشو بق میکنند واز ده آمده [۳ باحو د عهد کر ده بودم که از مطالعهُ 
اینگونه مات صرف اظر تمو ده 28ص قسمت اخبار مقددد وترفیات 

۰ ۰ ۷ ۰ ت سم 

کنو زا مطااعه نمو ده کافی بدانم وای از ساعثی 4 بمان باتام 
۳ كِِ ِ ۲ ۳ یر 
امد تن ازفرات ان‌نهات در چه‌فر فته دفتارهای مقید آن از فنتم 

.۳ ک 
می‌توان گفت اولین محله‌است که قدمردان‌گی علم نموده دمردمرا 
ب را سعادت وخوشحتی هدارت مینماید ۳ حیزیکه دشتر مورد توحه 
نو سنده شده یکی راجع له قسمت وان ات که آفای کسروی در 
ماه خودشان نوشته‌اند واقعاً آنحه که دراین‌خصوص گفته‌اند حق 
کر هن وتان کفت اولین طرفدار وسعادت خواهان وان 

ی ۳ 7 ۰ 

می باشند ۱ گرچه من باشخص حترم ایشان آشنائی نداشتم ولی از 
و او وطر فدادی ایشان در قسمت تسوان معلوم میشود که‌تمام 
ارویارا گر دیدد‌اند بلکه‌سالها در این‌صفحات متو قف بو ده و بااروبائیان 
رابطهٌ نزردیگی دافته و بدبیخنی . سوان‌اروبارا دیدداند که تااین در حه 
موشکافی آمو ده و حق.قت را نوشته‌آند دکی هم راجع بهمی‌دان ۹ ۲ 
الی * ساله‌انت که متاهل نشدداند وآفای کسروی آیان و مورد 
سرزنش قرار داده‌اند . چون‌این‌قسمت بنویسنده یز چسند گی دار دو اتفاقا 


سن من درحدودسیوجهار دیکی از آن‌متاهل اشدبها هستم و استم تااندازء 


شماره هفتم مت ۳۹ مس سال دوم 


بل 
علت اینگار را بیان نموده وطرفداری‌ازخود وامثال خود بنمایمعلت 
این تاهل گر دن من نا این سن بر ایتکفل آبوین و خانو اده خو دم 
بوده که درمشرقزمن معمول وهمین خودیکی از آ داب مردانفی 
بشماد میرود که درارویا مورد تعجب اروبایهااست ) علت ددم 
ارنکه جندین‌سال است در ایران اشخاصی ار خاسته بوسیلهٌ روز نامه‌ها 
شرع به‌تشویقات نموده وسوان ایراندا بطرز اخلاق تسوان‌اروبا 
(فقط پاریس باچند از خدابانهای برلنا ترغیب‌می‌نمایند من‌درایننصوص 
جیزی امینو یسم واستد‌داد فلمی هم ندارم زیر اتحصدلاتم درمکتهای 
سابقه بوده بعلاوه هیجده سال‌است درتحارتخانه شغلم فقط‌دفتر دادری 
واوشتن مر‌اسلات تحار تی حجیز دیگری‌ایست آ نچه لازمه اک ات 
آفای ک-روی دراین فسمت آوشته ومضرات وه تشویق هار ا 
بان نمو ده وخو اهند نمود علت‌سوم ۲ نکه‌من‌هم تاقبل ازورود باين 
صفحات مثل سابر تاهل نگردکان فر فته اظهارات ونوفته‌های همین 
مقاله نویسان شده بودم که تن باینکار نمیدادم . یاد دارم ذمانی مقاله 
یکی از حراید (خار ج‌ازطهران‌را) خوانده بودم‌من باب اینکه راه رابطه 
و اقا پاشهان ان هت له هه وم سا فقو نی مین رد 
که شب‌ها باعبال واولاد خود آمده شام‌را بطرز عادت ارویایها 
دررستوران ها صرف نمایند (اتقاقاً اين کار را هم بقیدةٌ خودش 
خیلی مفید می‌دا است ( وافعا حجای تسف بر همجو ما( نو بسی نیست ؟ 
او لا کلبه اهالی اردیا خوراك منزل رابه خورا کهای رستوران 
تر جیح می‌دهند_بعلاوه این عمل برای اشخاص ارویالی خار ج از 


سر رح 
صر 4۵ است وهر گز زیر بار ات واه وا نمی رو ند اجب 


شماره هفتم اس هس سال دوم 


هه 3 ۲۵۱۵۸۸۸۱۵۵۸۱۸۱۳۵ 13//۳۱۷۱۸۱۲۱۲۵عا 
در اینجااست که بعضی ازتدویق کنندگان رنك ارو بارا ندیده ویااگی 
مسافرت گوتاهی ّ ده باشند حن چندی از خرابانهای شیر پاد.س 
زود ن بالندن‌را ندیدداند ودرشهر های آوحاث ارو با زند گانی مداءی 
۳1 و باخلاق و آ داب مردمان شهر های هک ۳ 
حمعت هر 1 تی‌را تشکیل می دهند آشن مد ک ۳ بابای د,دار 
ازشهر های باریس یابران یالندن 3 حنهُ بان المللی دارد وبااینکه 
بوسئله تن باشتیدن شروع نوت اینگونه و قات می اند 
تلاو 1 5 ننوان‌راگه رال نموده مردهارا ی بی علاقه 
اد من اد بختی زهارا نم ی خو اهم و بدخواه آ نان آیستم ۱۳ 
خکلاشت ا زادضاسی ششا: م که چشم ره را سبه بختی را به حامعه 
تسوان ان هن ] ار مشونق ست ند گان را حز 
يك عده از مردمان فر فته ان ها وبابات ده ۳ آنها* 92 3 از 


شماای بر گذنه و علاقه 4 ها کرت تدارند #عاص درگ ی 


ِِ . ننچه‌علت واززوی کدام حقاثیت کی کنه علافاو نامتوسی دار 
معلکتی. تذافعه‌ناهد فاخل دن تسانل. سا تامعه ی خود و زتیارا 


بدیخت نموده ومر‌ذهارا بی‌غلاقه هی نماند ۴! آمیدوازم خایهه کی ان 
ابران آن راه تخوشی و عادنی را که تویده تحترم مخلهُ بیان 
نشان‌میدفند( کذدرواقم حقیقی ترئن طرفداد نسواتد) همان رادرا 
سش 9 ند رارق ابدی و حقیقی نائل باشند . درخانمه مو فقبت آن 
محلاٌ حترم دا از زدان باك خواستار وامبدوازم که درائز نقالات 
مضدآن سای روزنامها نز ببرق مُردانگی اف اشته ذرراه شتوان 
اهبانکه که بیمان‌می و بد) 3 ی های مان‌هم آوازجده ور اسعادت 
حقیقی‌را بجامعهنسوان نشان‌بدهند . هامیورك - علی هدایت شمالن 


ارلام درژاپون 
بش تال اه کاس یرای ی فان با تزا ای 
ازرواج‌اسلام درژایون کرده می‌شود وای‌اسال خیرهای مهیتری درآن باره انتشار,افت 
ودتها روزنامها آن خرهارا می‌تگاشتد . ماارج پسیار باين خبرها می‌نهادیم" .چرا 
که ژاپون باآن جایگاهی ک امروز درجهان شرق دارد و مردم ژاپون باآن‌هوشیاری 
وغیرتمندی که دارا می‌باشند رواج اسلام در میان ژاپونیان آيندة آسیارا دیگر گونه 
خواهد ساخت . ازاینجا آرزومند بوددم 3 ۳ ازاین باره درپیمان پتما بيم . 


1 


نی ازدوستان دانشمنسا (آقای محدث چرندابی ) نیز این باد آرری را بیا کرده 
بودند ولی مابخواستيم خبررا ازسر چشمه نزدیگتری بدست یاوریم شا ره ادها 
منتظر بودم ازررزنامها وءهاده های ژاپونی ک گاهی باداره پیداد میرحد خیردراین 
باره دريايم . قضا را دراین نزدیکی شماره‌ای از مجله «یاکی باون مخبری»ه کر 
مسلمانان ترك زبان ژاپرن بزبان ترکی شر مدهند باداره پمان رسید واین ناه 


ا 


"ورد . ازجمله چرن کاهی می‌شند یم تقبر کننند گان اسلام 


کاه تاش با یرای زب 
حرژاپرن قادیانان می (شند ودر آنجا نهاسلام که دن احمد قادیانی دواج پدامیکند 
این مجله دررغ بودن آن خر را آشکار ساختب ۰ زرا گذنته ازآنکه در بعش 
چشار مجله گفت_گو ها همه ازاسلام راستین می‌باشد در بکجاهم نکر هشی ازقادبانان واینکه 
آنان تا همه دعری مسامای ازاسلام رون هت‌تند بمیان آمده و و سنده مجله ثر حی 
در باره پیدایش قادیا نبگری رانده واین خود بیرماند که سلمابان ژاپون از قادیانی 
ردیل قاعدن ارآ گاهی هم‌ند ار ند . 

باری مامیخواستیم مقاله‌ای دران باره آماده کنیم ودر پیمان چاپ نماییم ول 
در اینمیان شماره وی ازبجله کابل رید 5۹ در آنجا آقای هشر ان طرازی مقاله 
قفا جوا پنرزنیه تفه رچاکتر م شبن کته آوروزنابهای. شناد برض وله 
اکی باپرن مخیری کلدردست داشته نامه نویسهایی نبز باکای درخود ژایود کرده 
از آن راه آ کامبهای دیگری لد سستت آورده . ازاینجهت مابهتر دید یم کمقا لها یشان 
را دریمان نمل نموده سپس هم اگر مجالی دردست بود خودمان چر هابی تگاريم 


2۳ انمقاله‌را دراینچا می‌آوریم 


شماره هفتم سس ۲و سال‌دوم 


اس ۳ 


۰ 


ای هرهاق 


آقای مشر خان‌پس ازمقدمه‌ای می‌تگارند (عارتهااز آن خو داوست تها کلمةجاپان 
وا فرافتان ول است, نقدل یه رارق گردانیده‌ايم ) : 
| ) تشکیل حمعیت اسلامیه تو کیو 
جمعیت اسلامه و درسنه ۱۹۲۵ عسوی ۲۷ حنوری از 
طرف: هه مهاعرن عانان از ستان‌غری ا ساعی ماب امد 
فربانعلی تشکیل یافته از طرف حکومت امبراطودی‌ژایون 


الحی 


تا بحبث بکموسه دینی شناخنه شد وبدفتر دوات ید ونان ۱ 

ار غرام مشاصط حمعیت قرار ذیل است : 

۱ محافظت دین مین اسلام درشرق اقصی . 

۴ دعوت برای اتحاد سلمین . 

۳( نش دین اسلامی درایداء واواحی ین بو 4 بعند شرق 
که از سلیمات اسلام دور افادهاسست . 

ب ) اعضاء ودآیی حمعیت 

اعضای یر لنج نش عضو و یکنفر منشی ود یس (جمو ع 
هفت نفر ) کت تاه دیس حمعت عد الحی این الشیخ عد ال 
قربائعلی (۱) ( که .ك شیخ منود فاضل وباهمت یکی ازفامیلهای 
شرف تاتار ) هد 1 در اوایل سالهای آنقلاب تا ,ا عالاه 
دتوابع خود اصوب ژاین (بسائقهُ اینکه ژایون دردنیای کنونی رت 
يا مات شرفی و شرق دوست شهرت معردفت دارد ) هرت 
کر ده‌است 

ج ) ظهود اولین فتح برای مساعی جمعیت 

درعین سال تشکیل جمعیت اب اوکاموتو دئیس انجمن آسیا 


(۱) شخص موصوف علاوه بروظایف ریاست معلم السنه شرق درمکتب تو کیرمی باشد 


شمار زا هفتم سس ۳ 6 ست سال دوم 


۱۹۱/۱۹۱۱۱۵۱۵ )یاک نان کی ؟ز رک ۵۵۹۰۲8 6۵ 411111111111111113132122111113//۵/۵ ۱3۱۱۱۱0۳001۱ ۱۹۱۱۱۹0۱۴)۵۱۱ یر تا الا 
درتو کیو ( باسه نقر خادمان مات ) دین سدن اسلام‌را فول کرده 
یت اعد های ماع حمعرت موف دایز ۲1 / و این ساره 
مه 4 2 ظهور آواین شح بر‌ای مساعی حومعنت شمار هدر ۵ سه 
ازتآیید دتوفیق غیبی وازاستعداد فطری ژانی و ارت دیگری از 
حجرت درودی حئومت امبر اطودی ژاین است 4 

۵( تا‌یس مکنب اسلامی 

اعضای جمعت درسته ۱۹۲۶ ع بمناست غید فر بان حلمها نبقاه 
داده ثرار کرد که بااجازه حکومت مگ برای اولاد اسلام‌مقیم 
قی و واز کرده‌شود دس از اقدامات حد با نه در بت ار ت‌و زارت 
معارف داز و مدرری مد عدالجی فز بااعلی (د یس جه‌عیت) من 
مطاوب مفتو ح ومیحاز گرردیده این مت ( که کی از مقانح تمحاح 
و دم ان حمعیت شمار میرود) ازسال ۳ الی‌سال ۰ در 
جابهای کر اه حازی بو دک ازتار یخ ۱۲۰۱ الی الان در هسحط جامع 
و کرو دوام دار د ۲ 

احمالا اه هنود گر شت موصوف از صدف اول ۳ 
صنف ششم صنوف منتظم داشته درتمامی ادوار آن دییات ساریخ 
اسلام - اخلاق ‏ حساب ب قاسقه ب خین خط ب النته (عربی ‏ ترکی 
ی نیشن رت هه ی فا 
رن ی مس اب خی داصو مر ژ ده عصر ی ۳ س مئو 9« 3 
زياديی اذلین مک از او لاد و نات اتلاهین فار غالحصیل گر دیدهاند 
علاده براین عندالازوم ( بفرض دانیدن عهده دادان تعلم و ترست ) 
(۲ ودرعمین سال ازطرف 2 مت رکقطعه زمین بر آی‌قبرسنان مخصوص سلمابان ( سب 


ه اجه بت جم‌یت اسلامه ) اعطا گر دید ۳ 


شمار ۲ هفتم و خبان دوم 


0 


رس 


سر و 
۳۹ و 
8 هو تور ام 9 د رد فع قوات چا اجه ۳ «علمین ره 
7 ۱ 
[ 


مات از آن تخر ج بافنه وظاف تعایم ونر بت رد 


دا ی آر ند 
طابه وطلات مکتب اسلامی در مواقم مناسب عجالس علمی 


فنی دای ,عث مهمانان شور قی دعو ث شف بت صعنا باصول تعلیم گَ 


بر بت‌وطر زارت دصناعی مات یداد ژاین کسپ شذاسايي‌منماند. 
2 ) هیر مساحد 

دره ٩۳۱‏ ۳ ) دراثر هر اجعت حمهیت حکو مت یر و 

تو کو در اب تعمیر مسحجدا يك قطعه زمين موزدنی ,صورت محانی 
ص._ّ ۳ ۳ 

اعطا گ دید مه درآن بأهاندها و شرعات مسلمانانمقام ت و کرو مسیوظ 
جامعی تعمیر شد فا ۱ علاوه و ای که اهومت رحال مستلمین دلالت 
میگزد ان احاسات و مبول حکومت شرقی ژایون‌راات رزوهای 
شر قمنومطااب مسامن تمژل مث‌اید واین‌ن یمد درظروف ۲۶۹۹۶ سال 
یرعاش( ۱۳2 


لو وال مایخ او لین عباد تیا نه اسلاه‌ی دار ر فنه در ع جات ار یج 


شرق افصی‌موقم مهمی‌را احراذ میکند . 
و ) تمس مطبعه اسلا‌ی 
جمعرت اسللاءب4 داز یه #0 ازت رکه ۳ و استه 
درسته ۱۹۳۰ مطیمه اسلامی مخصوصی‌را ۱ که ایهم درقامر ومیکادو 


۹ ۲ ۱ ۳ ی ِ 
او مجل؛ ح اسالامیه بشمار میرود ؟ درو شو 5 ی و هه 


۱ ۳ 
*سیا ۳ 


ره اعا نیاو های مسلماتان مشیم و 


بي چم د وت اعدا ادلی تویگرو ارت شر فی دان را ی 


ان هید نها وال 


و مو صو وه الی هذال نه تاحدی مطمو ات 


ا "۳ 7 
از مه اس ی ۱3 این 9 


شماره هشم مسب ۵ 6 4 منت 2 دوم 


۱ 


زرز اااان هاواجاقن اسان )اد ایا مارگ هار رصن دار 1 ات 


مفیده بطیع آرسیدهاست مقلد) هفتباك شر بف (۱) - ۲ نارای نتوین 
هرنوخ - ۱۳ تابهای رومان - 4) کتابهای‌شصن تاتادو تتهای‌موسرقی 
1 ۵( محموعه | #ارادبی عبدالله تووای شاعر شهر انار دغر‌ها 
ودرایتیحا باید سکاشت ونظر تقدبر دید 1 مد عدالحی فربانعلی 
ارس جست) در اجزاء وحروف حینی مطعه(از آ نر و که حر وف 
چین حروف احلامی بوجود نداشت ) شخصاً کار میکرد تاحینی که 
در اه مساعی وتعایمات وی کار بگر ان وحروف حینان مطعه( از خو د 
او لاد اسلام) کار سیدند 
(68 تمیین ادارة محله (بادون مخبری) 

حفعت اسللامیه تین از مراحعت واجذ احازه حکومت ژایوی 
اداره مخصو صی را بفرض شاه بت محاه اسلامبه مصوره انآ ثن 
نام« بایون مضری * (مخبر ژاین) سپس داده ازابتدای سنه ۱۱۳۳ع 
شاه واه امد بات دوه ین رام م‌غارت. آرمو ادا تي ات : 

ایا یسنان کت ورات رای انار بو 
در کات مهمه دنا 

۲ ) متذه‌صین‌و رو سورهای تین نار شات ۰ و امقالات 
یمه خود اشتراك میورزند . 

۳( شهار | ها ازمصادر معنمده اخد میمانند . 

6 ) مقالاتی را که بمناك هیثت تحریر به موافق بافد قول 


7 9 ۳ 


ی 


شماره هفتم بت 6ج سال دوم 


1۱۱۵ یام اقا ۹1۱۱۹۱۱۹۱۵ 


سال سومین خود قدم مهد ) مقالات مقیده ومطامن برجته را با 
عکسهای مهم درظروف ادو ار ساقه خود بمنصه استقاده اف اداسلامی 
دشرفی گذاشته است امید ات که در آ نده ۳ ءصدر بسی خدمات <ه 
ای اهب کب زاین نش لیات وتات ایاوین ‏ فو زاغا 
وراه فا 
ح ) حیدیت مر کزیت جمعیت 

حمعات آسالامیه تو ۳ او در شیحه‌اقدامات حلرله ومساعی 
یله که دز وا اهای .ففاای رنه قود راز فی صشت 
هن کر اگوی ماه متاهابان تا فان تفس آن 
درصفحات مطوعات رسمی‌عرب وعحم باقب « رئیس اتحادسلمانان 
در مملکت دانن « فیک رید ناء عایه در کیجو ( کو ریا ) ور 
آن نیز حمت‌های اسلامی بیان و بجمعیت اسالامیه 2 انضمام 
یافت " وباین ذریمه حسن صیت حمعیت موصوفه بتمام بلاد و تواحی 
ذاین‌دحتی جین ومنج و کو وسایر همجو ار ان آن رسد - ودر عءالم 
اسلامی مطمح آمال ومصدر حسن استقبال گردید - چنانچه امروذ 
افرادامت اسلاسه ازهمم تلد دعزایم دلسند انن مت" طا سرت 
واز ستقیل آن ابراذ سی امیدواری‌ها مینماند مکتو بهای بر يك 
تشحیح تقو یه و هر دم ازرحال بزرد اسلاعی («صر - 1 " 
عراق - سوربه م هندوستان وغر آن) بادر ش حمیت تو ار د منماند 
جسن بك اشتابا اوغلو (یکی از معامین مجاتب اسللامبه زا در 
مصاحبه خود بامدیر «البلاغ » مصن میگوید «احاطه جمیت اسلامی 


سوت ۳ را احراز نموده - امروز عدد اعضاء ویروان آن 


ارت وه 


شماره هفتم 


۰ 


به هفده هز ار تفر الم گر دید و آ یا درتمامی شهرهای شرق اقصی 
و فعلاهمه حابهای دعات وتربت و قافت دین اسلامی قرار کرفته 
است) متفرق می باشد حتی که حکومت ژاین‌دین‌اسلام‌را «محث مك 
دین ازادیان رسمی درامیراطو دی‌میکادو « اعتر اف 9 ۲ 

ط ) تعداد مساحد ومکاتب درمملات ژا ن ومحوریا 

اقدامات ومحاهدات کمیابانه حمعت اسلامیه مساجد ی 
خی دایم مورا اتبسن و کیو یی تین 
اف یله ان سود زر ناوت تمه موی کرت 


مسجد تشاسون تخد دایرن بت فتخند. نو 4 ودر ,هلوی هر تیش 


مک 


هی نام « مکتب اسلامی » ان 
ازقراریکه جریده « اللاغ» منطنعةً مصر مینگادد - این 
مکانب اسلامیه روز برود دد شرقی می باشندومتوط عددی له از 
این مکاتب هرسال بحرث فار غ‌التحصیل مییراید سه‌صد طالب وطالبه 
ینمی شود بت فملط ابر مکانب‌شی آزفرا عم ی‌توانند. که عکاب 
عالبه ژاینی (بالخاصه بمکتهای صناعت وتیعارت) داخل و بطورمحانی 
بذیر فته شوند . 

علاو ب برین‌حکومت ژاین‌درصورت ازوم نقدیم معامین 7 
برای. تعلیم لت ذاین در مات اسلامی (بصور .که معاشات لارّ مه 
آ نها از خز ان حکو مت نا تن | تب مود کر ده است انس 
نجیین تظر او ساغده حکومت ژاین که سبت. بامون متعاقه جمعیت 


اسلامیه هر دم بظهو رد می رسد خیلی ۳ بل تسین ومستحق "هدر است 


و( پندارهای من ودیگرآن ذرباره زنان # 


۳ 


! رحه برحی از متفگر بن و وا اند که آزادی 
استو ان تیف عملی شود وزنان اشر‌قان در آمیزند در اثر اعخاد ان 
مر دم از" ازدواج که تیحه رواج نایکاری ِ دار آن ژدت که 
در گذفته امثالغان در سایه اصول زنادویی زندگانی راحتی داشتند 
هت یی زان نع هنم فاد تیاه کی موی 
برد ونه در موسسات ومجامع عمومی که مخصوص دختران زیباست 
بخدمت بسذیر ند وا ناثر! حز مزدوری درقعر نك وتاررك «عادن و 
کار خایعات دوزخی راه معاشی متصور ست واین خود برای بث 
عرص ضعیف وناتوان سار سیجخت وطافقت فر ساست واوضاع حاضر۲ 
غربد | شاهد مدعا راد میدهند . با اینکه این تصو ر در نظر اول 
جالب توعه وبامقایبه بااوضاع کنونی غرب از مسلمات بنظر میاید 
دلی مرا اندیعه بخلاف آاست . دختران ژیا که حمال‌دلر با دارند 
همه جا وهمیشه مورد توحه حوانان بلهوس دوانوه مردان از هرسو 
ِ بروانسگان دور تم تدارا نان «رو بال خو آهند رد وبااین 
حال کسی فکر از دواح آ آهارا درمفزن خود جای نتواند داد . 

شرفبان ارویایی شید 45 هسر زنای خو درا برای دص 
به‌آغوش حوان شوخ سی‌ساله برداب وخود ازتماشای آن‌لذت بم‌ند. 
مره شرفی‌امیتواند ازجوشش مهر آمیز دیگرآن بازن‌جوان و جمیل 
خود اظهار کی کزان وآنرا بت دوستانه وا 1 

ماه تم بااصول آزادی ممکن آمسرتی ۲ 

مس ار افو من کت ان زیبا مطخصوص سشق‌ورزها 


1 دید و حکم بن المللی ویاشار ع عام را رن و - بخو.شتن 


شمار زر هفتم ٩و‏ سال دوم 


۳2۱۲۵ ۳۳ تا ۵ ۱۱1۲۵ 
اختصاص نتواندداد . ازطر فی‌هم مردان هر قدر تاو جو د این دختر ال 
زیا ازداشتن همسر مخصوص بی‌نباز باشند باز همه کس اززندگانی 
خانواد کي که فطری بهر است صرف نظر تتواند رد ولو پس‌از 
گذشتن دوره حواني وبراي مدیرت خانواده وزه وزاد هم بو ده باشد 
از داشتن کدبااویی اش خو اهند بود . 

چنانکه گفتيم چون دختران زیا همیثه ازطرف حوانان در 
معرض مخاطره ولفزش خواهند بود اجار یکی ازدحتران زشت را 
1 خود از به دل شوهر را وتف کم و رغت بآ مازش او 
ننماید بزنی بذیرد و این دوه باندازه عمومت باب د که ذشت ترین 
دخترآن همینکه بسن‌رشد رسد خو استکاران آزهر طرف دور اور[ 
یر ند دبر یکدیگر یشی جویند ومابهالامتبازشان هنروتربت‌خنواهدبود. 

در آیایها مفتری وا که اذاین راد نواد ملل شر فی عایدتو اند 
بو دیاید از نظر دود واشخ این خو د از مسلمااست مادران زشت فرزندان 
نازیبایبار آرند چون‌اینگار تکرریابد وجند ,طنمتو الی‌زه وزادمنحصر بزنان 
زشت آر دد نسل‌شرقی‌تغییر فاحش‌باند حوران بهشتی‌حاي و درایدولان 
دوزخی تركك کنند وعلي‌رغم بلهوسان جمال زیباکالای لو کس وقاچاق 
بشمار آید ۰ بالجمله | گر بالیفحال دختران ذیبا هم صباحی چند درع:فو ان 
جوانی بانبه کاری لهیش و کامرانی بسر برند ومورد توحه حواناات 
هو بوست.: اند اقنوی کل این ستان دایم شاداب. صفواهد: ماند 
ویس ازاندکی سموم خزان شکستکی وذیدن گرد و دست تطاول به 
گلزار حمالشان بکشاید ورداق حسن رضارشان شلد دوستانر ار 
خورش بیش یر ند دیار دیگر جویند پیچاره نه ان که در آن‌بباساید 


نه شوهری که یمارش کند نه فرزندی که غمخواری ماید از قوم 


#۳ هفتم ۳ و سال‌دوم 


بپپبددد+><+د+<دددد<<><++<<پ<ب" 
خویش بگانه شده واز اقربا دور افتاده باجنین حالی < شد راز که 
باری جوید و بکدا بای شود حز این چارع متصور رت با 
خود کفی خوبفتن‌دا از نحو ست حنن کن برهاند دیانن بمذات 
داد برای تخصیل مهنایی درقعر معادل ی وبا درمجامع 
عمومی که حود دفتی در آن شمع جمع ومیرآنحمن نود بکارر خت 
شویی و جارو یکفی ببرداژد وه‌سسان جنین ج ست نیوا نان کها کت 
الهی خوار وذارش کن ه رآنکس هی 

تقد هن وخازش ّ 7 آنکو کند اون چاهم 

حوغول راهزن برزد راك و فسون راهم 
برافکند :۵ بو زان ابا وبخر گاهم 
که بکسرسوخت خشك‌وتن هرانجه بو دیم‌سامان 

پس باید ار رد که مدید ۲زادی تسوان ص 3 

برزخی خوش‌بختی دختران زهت دبدیختی ژنان زبا تیه خواهد 
داد و همين طبقه دختران خواهد و دوزه حوانی و تحوحه 
زنذگانی‌را درخدت مهمانخانه‌ها و نمایشکاهها وسایر مجامع عمومی 

و وحسن خدا داد خویشدا بازیجه هوسات‌مر دمو ماسه کامر ائیهای 
ون قوستورآن فرار دهد و بالاخره اززند گانی شا ای کم فافتم 

شوه با وفا دفرزند مهربان که بهترین آمال هرذنی است روم 
ماد مات وا گزهم باره از آنا اند کی آ برومندانه درادارات وتجارتخانه 

ها" اتتیخدام شو ند وفوت وتا خودرا از این دمن متسب "و3 

جون درهیج ما از دسشرد جوانان بی‌عاطفه ایمن نتوآنتد بو ۵ ۳ 
باتدواج آنها تگراید دعمری تها وبی خانمان سر خواهند برد 


تالا "درآرزوی شوهر دفرزند بسارند . ناصر روایی 


۱ 


در برامون اخبار 


۱ - ازقم نی نار 2 ۳ 

در پیرامون پا-خی کابا قای تقرس فزباره آخار . گاعند شده یکرشته اندشهایی 
است که يك یلك متگارم و خواهش پاسخ روش باقرل دارم ۲ 

اينکه فربوده بودید (درقرنهای دوم وسوم که دوره‌پرا کندگی مسلمانان بوده 
هرکس_ هرغرطیک داخته خبر, ازپیش خود میساخته ) گفته ابست بجا ولی پس ازان 
میور اسلام کمر همت بسته ودست ازهر گونه آدایش وراحت شسته اخبار ادرسی 
وساختنی را از کتب اخبار دورکرده و کتب اخجار را ازاخبار ناپاك پا كکردند و۶ 
کتاب ممروفرا از ..ع کتاب ( اصول اریممأة ) انتخاب‌کردند و اخبار ضمیف‌را 
تاتوانسته‌اند درکتب خود ۱ کتاب) راه ندادند. آفای کسروی انصاف بدهید آبا ناایین 
همه زحمات ورنجها متوان این کتابهار ۱ درو غ پنداشت؟ چنین پندارید که اخبار-اخنگی 
دراین اخبار هست لیکن نمیتوان سرتاسر اخباررا ازاین جهة دروغ پنداشت ودست 
از تمام آنها برداشت پلکه باید اخجبار صحیح ودرستراگرفی واخبار ضیف را رد 
نمود روشن تر بگویم بیدا خبار یراک نقل کنند گانش کسانی را-تگو ودرست کارهستندراست 
داد دا ایکا انش دزم تشز شش باسریی اوآ اف اتف ی امن 
پنداشت پس چه جهت دارد که شما ۳ آباد. یزرا برد ساره اب اکن 
هگ نرد شما راست گو ودری کردار است نامه شما نود یاخیری بشما بدهد 
متدرجات نامه یاخبررا قول مفره‌انید یابی اصاش می‌بندارید روشن است که شسا 


قول خواهید فرمود . 


شماره هفتم ۱ "ِ‌1۰ ۱ ۱ سال‌دوم 


بل 

چنانچه_بروکانْ انلام همین میران را ازیرای رد رقول اخبار فرمود‌اند و 
اززمان غیت تابعال همین میزان‌را دردست داشته ودارند 

ما بايك‌يك اثبارکار نداریم لِکن میزان این استکه اگر خبر صحیح باشد 
اوه ای مها ایکا دين_نباشد دروغ پدافتي. چین: ضرع او 
بی‌خردی‌است ویکسر اخناوراکنار گذاشتن بی‌جااست امیداست 6 پاسخ روشن بلویسید 
ودر بهنانه_هبایون خود بچاپش پپردازید تامطلب خوب بازشود . 

نب مع 
- آزملایر می‌نگار ند 1 

۱ - من خستویم که نه‌در قرنهای‌دوم سوم بلکه درزمان خود _ بیعمیر ص ی اه 
عله راله ( اصول‌کافی ) .براو دروغ می‌ستند اما همچنانکه باپذیرفتن همه اخبارخرد 
همراه نیست تهپذیرفتن همهرا نز هرگز اجاژه نی‌دهد بای آنکه: 

۱ - قرآن را به مبین *نیازاست ( ولور دوه الی‌انّه والی‌الرسول لعلمة‌الذین یستتبطونه) 

۲ - قرآنمارا بگرفئی اخباز فرمان م‌دهد (فا-تلوا اعل‌الذکز آن‌کنتم لاتمامرن) 

۳ موازینی دردست مااستکه از سنجش پا آنها زاست ودروغرا می‌شناسیم 
که نگارشش اکنون جاندارد وخودر! ملزم به پذیرفشن خیر صرصرة این کر کره و 
اسثال آن نمی‌دانيم هرک نوشته باشد . 

- اخبار سم الصدور آز معصوم‌هر گز با خعرد تأساز کار نیست" بلکه حقیقسته 
در آن رخشان است وان گو نه اخار درهر زمینه فراوان است - پس این فرمایش 
شداکه ( احکام شرع ربطی باخبار ندارد ) بتوضیح نیاز منداست . 

۱ لایر ابوتراب هدانی 
هه 

می‌گوييم : دراصل موضوع اغتلافی درمیانه نداریم . درحالیکه آقایان قبول 
دارند 6 دروتگویان دروغهای بسیار از زبان پیخمبر بر گوار وامامان می‌ساختند مانیز 
همین‌را گفته‌ابم که بهرخبری اعقماد نمی‌توان نمود . آقای مدرسی نوشته‌بودند موضوع 
دس فشردن دراخبار وارد شده ماپاسخ دادیم که بهرخبری استناد نمی‌توان کرد خود 
اقایأن هم دراین زمته باما هم عقیده هستند . اما عوانل اینکهکدام دسته خیرها در 


عور اعتبار و اعتماد می‌باشد از موضوع گفتارما پروست ۰ زیرا دراين زمبه باید 


شماره هفتم ۱ نا بو سال‌دوم 
/ ۱ با 
گفگوی بساری نمود زما چنین فرصنیزا دردست دارم 
چیزیکه هست نامه همایونکة درمرکز علمی قم نشرمی‌شود: دراین بحث وارد 
شده وما بسیار خوشنود خواهیم شد اگر بينیم آقایان علما وطلاب این زمینه را 
دیال می کنند وبرای جداکردن خیرهای‌درست ازنادرست لاش بکار می‌برند . زیرا 
پوشیده نتوان داشتکه خبرهای ساخنگی و بی‌بنیاده بدخواهان اسلام ساخته اند واز 
نادانی پاره مولقان بکتابهای سلمائان درآمده سخت نرین ضربه‌را بريشه اسلام فرود 
می‌آورد . پس بهترین یکی در باره اسلام خواهد بودک کسانی دامن همت بر کمر زده 
بدفع گز ند آن اختار بگوشند . 
بزانزات فراتوفن نکنید ‏ دستاویز بدخواهان‌اسلام همیشبه آن اخبار ادر سی 
بوده اس . ۰ 
فراموش نکنیدکة امروز باید پاهر نیرویی که داریم بنگهداری اساس دین 
بکوشیم وهرچیزیکه مایه وهن اسلام باشد باید بیدریغ دور ياندازيم . 
فراموش کنیدکة امروژ مادرآخرین سنگر ستیم وباید پاجان ودل بکوشیم و 
اين سنگررا ازدست ندهیم . 
من این میزان ۳ فول دارم که هر خبریر! باقر آن‌پاك سنجهش بگزاديم وهمینکه 
مخالفلی دریان دیدیم خبررا دور ياندازيم ولی سیره پیغمیر اسلام ویاران او نیز 
میزان دیگر خواهد بود وهرآن خبریکٌ مخالف‌سیره باشد نیز باید دور بیاندازيم . 
بهر حال مجال پس_تتك است رهرچه زودتر باید بچازه کار کرشند رگرنه شیسان 
خواهیم بود ویشیمانی سود شواهد داشت . 

۱ اینکه من گفته ام : « احکام شرع ریطی پاخبار ندارد , منظورم بسیار آشکار 
است . زیرا ایا مسلم داریم گر اخبار درست و نادرست هر دورا دارد بااینحال 
چگونه می‌توان‌گفت هرچه درخبر آمده باید آن‌را موافق مصالح دنیا و آخرت‌دانست . 
ولی درباره احکام شرع چنین‌جماه‌ای را می‌توان بکار برد . 

در باره فن گر : در پرابر سیل پیدیننکة از ارویا بعرق سرازی رگردیده تها 
حقیقی دین‌است که می‌تواند ایستادگی نماید اینستکة پاشتاب بسیار باید کوشید ودین‌را 
از آلودگیها پاکزه ساخت وکرنه خداکواه است‌که چاره کار شرق در دسترس هیچ 


اکن زو اهد بود ء 


و( پرسش - باسح )چر 
این در را هميشه در پیمان باز خراهیم داشت کر اگرکنانی پرسشهایی 
میکنند پاسخ‌آنرا بدهیم ویا بخواندکان پیمان وا گزاریم که پاسخ بدهند 

۱ ۵ 

پرسش : ۱ 
+ مهناهه که بجای ماهنامه یکار برده میشود ار تفت رجف دیگری 
دارد. درصورتی‌که ازنظر تخفیف باشد چه‌ضرر داردکهكلمة ماهنامه بکار برده شود زیرا 

شم ثیست که برای ملاحظه قافبه مجبور به‌تخفیف باشم . ۱ 

۲ شماره پنجم پشت‌ورق ماهنامه پیمان زیرعنوان ( مهنامه همایون‌ز! بخوانید) 
جملاٌ ( ازبهترین نامهای زیان فارسی‌است ) درج شده منظور ارکلمة (نامها ) جمع 
کلم نامه است تهچیع كلمة نام ودرصورت‌جمع‌بهها بایستی به‌این شکل(نامه‌ها) نوشته 
شوم زا در جمم کنلمه‌های فارسی که به‌حرف (ه)ختم شده_ باشد (ه) آخر خدف‌مشود 
مگر دربواردیکه باکلمات دیگری مشته شود و دراینجا چنانچه (م) خدف شودکلمة 
(نامه هام با (تامها ) اشتباه بیشرد وهرگاه مقدمه موطوع‌را اسقاط وبجای کلمهةخواندن 
( انتخاب ) بنویسیم بکلی عفهوم تغیبر نموده ومعتی دیگری .حاصل میشرد . 

۳ درین شمرای متقدم ( غیر ازفردوسی ) بهترین شاعر ( بانعیین: اسم) کیست؟ 

۱ سبزوار - بیولك صادقی 
پاسخ : ۱ 
٩‏ - «مهنامه » و وماهنامه » هردو یکی اسی . هم‌چون : بهپاره , و دماهپاره» 
و رهنماه و «راهنما ءو «رهرو وی + راهرو ,کر هردو شکیل آنهارا می‌توان‌بکار 
برد بی‌آنکه فرقی میانه شعرو نثر بوده باشد . 

۲ -کلمه‌هایی ازقیل « نامه‌ها » و مانند اینها پشییان بیشثر آنهارا , نامها » 
و خاءها » می‌نگاشتند . زیرا ها درآخر عفرد این کلمه‌ها امروز صداپی ندارد آزاین 
جهب کاهداشتن آد. اگزیری یست . ولی امروز پشتر , نامه‌ها » و «خامه‌ها» 
می‌بگارند و این برای پرهیز از اشتباه است چذانکه خود پرسنده‌گرامی یادکرده . 
بل ماوت فراش تفا هل -آگاری من کر از اتماگاهن .و کرن بوکامی 
اینگونه می‌نویسیم 

۳ - درباره شمرا ماجمتجوی چندانی تکرده وا گامی‌سیاری نداریم » فردو سی‌ر! 


۳۳ سال‌دوم 


۱۱ 
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هم ما نهاز راه ثاعری مي‌بسنديم و ستایش ازوددیغ نمی کنیم بلکه این ستایش ودلیستگی 
ازراه غیرنیست که این مردستوده درآنهنگام زبونی زیان ايران ازخود نموده و آنهمه 
شش در زمینه زبان فارسی بکار برده از اینجهت از ۳ پرسش سوم چشم 


پرشی می‌نماییم 


تشتف 


«رسش 


+ - ابا درلفات پارسی کلمات متحرله الاواخر یافت می‌شود بانه ؟ 

۲ - عروف ومجهول راری ویائی بچه وسیله از یکدیگر ممتازند ؟ 

۳ - کلیه آسیا و آ-یابکدام یکی درست است و اصل آنها چیست ٩‏ 

) - درترکییات فارسی « دانم خراندن» و « توا کردن ء صحیح است یادانم 
خواند وتوانم کرد 

9 های نشانه میانه بهانه نشانه اصلی اسی 
٩‏ - آیا آبرو بی یاموضوع است یا بایاء 
ب - ایاکتابت گذارد باذال معجمه است باگزارد با زاع است ۰ 
تم عایر ضا خدا بر ست 

پاسخ : 
۱ - در مان لنب‌های امررزی فارسی ماکلمه ای‌کد آخرش حرکه دار باشد 
سراغ ندار یم ً 

۲ - درباره ممروف و مجهول پارسال شرحی درشمارهای پیمان نوشته ایم. 
اما شناختن اينکه واو بایاء درفلان کلمه آیا مجهول است یامعروف راءآن یکی 
فرمنگهاست که درباره هر کلمه این توضیح را می‌دهند ودیگری استفاده ازلهجه‌های پاره 
شهرها ودبه‌هاست که هنوز فرق ممروف ومجهولرا در زبان خود نگاهداشته اند . 

۳ - اصل کلمه ه آسیاو » یاه آسیاب » است زیرا آب‌را ه آره نیز می‌گفته‌اند 
وگویا « آسیاو ۰ استکه سيك نموده « آسبا ِ می گویند و اصل کلمه «آس‌اب» أست 
(آسیکه با آب کار ی کند) واینست که «دستاس» نیزمی گویند ( آس که بادست کار می کند) 


- اصل عارت , دانم خواندن » و « توانم کردن + بوده . دانم خواند و توانم 
کرد سك شده آزشری 


و - هاء شانه رماندهای‌آن اصل ثست وچون در باره هاه سخن درازاست 
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و دارنده پیمان دفتری بنام مکاف نامه , نوشتهک مقصودگفتگر ازمنی‌های هاء می‌باشد 
دراینجا بگفتگر از آن نمی‌پرداز بم ۰ 

٩‏ - اصل کلمه « آبروی » پایاع است 

ب - درباره گزاردن شرحی درشماره پنجم اسال نگاشته شده . 

هه 

پرسش ؛ 

پمتاسبی باز بودد باب پرسش وپاسخ در مهنامة پیمان لفاً فهرست کلمات 
چندی ارسال و تقاضا دارم که واژه‌های فارس آنها در مجله داده شده و با 9 
ه خو اتند گان ویک پاسخ دهند تاباینوسیله واژه فاربی يك قسمتی از اصطلاحات 
تجارتی معاوم شده بکار برده شود . فارسی_ بعضني از کلیه‌هاکه بنظر خود من رسیده 
درمقاپل آنها نوشته‌ام ولی البته کلمة که بهتر افادهٌ معنی نماید درپاسخ داده‌خواهد شد. 

بریز ع ۰ دارپوش نسه‌حی 

هاسخ ؛ خوشبختاه ناگی آقای میرزا مصطفي خان_فانح کتابی بنام « پيشنهاده 
یاپ نموده ومنتشر کرده‌اندکن در آنجا پس‌از يك دیاچه شیرینی همه واژه‌های اقتصادی 
را بانگلسی وفرانسه یاد ودر برابر هريکي واژه ارت آن را يکايك برشمرده و 
ای کتاب ازغرباره ارجمند و گرانهاسی زیر گذشته ازآنکه آقای فاتح دررشته اقتصاد 
هرس رآنده: پسالهاشه فزان رشته کار رده و کلانت. ال وحم اشع. ‏ بای اندانه 
آ گاهی 7 ۳۶ خود سنده نموده همان واژه هاراکه در کتاب خود آورده‌اندیش 
از چاپ کتاب یکايك درانجمن زبان ايران بشور میگز زاردند ویس از گفتگو وثرر 
بیار بودکه هر کلمه‌را پذیرفته درآن‌کتاب می‌نوشتند . بااینحال براي آقاي‌نسه چی 
چه بهتر که کتاب آقای فاتع اد مرا کر ظزی هر جاوه. باه کلیذها تتارند چگزیای 
را بخرد آقای فانح یابرای چاپ شدن درپیمان بفرستند . 

هه 

پرسش * 

خواجه حافظ صفیررا خیلی استعمال‌کرده آیا مايین طایفه عرفا اصطلاحی 
بوده ء وزن ووجودی داشته ؟ بریز م۵ 


پاسج : 


« صفیر » بادهو است و پش‌هيچ طا یفه‌ای وزت ووچودی ندارد ۰ 


بادداشت های تار ی 
سر اس 
و بحربی 4 

میجمع الجز آثر بجر ین عبارت‌است از مك عده جزائ کوچکی 
2 در خلیج فارس بمسافت ۱۷ میل از ساحل عرستان وافع شدد 

شهر منامه بارتعخت نف کت تجارتی است که درشمال حز برد 
بهمان أسم واقع شدد . این حزیره او کش تسیا برش 
طول‌آن سی‌میل دعرخش دامیل میباشد جزيرة محرق دو مان حز بر 
بحر ی است - دوحزبرء کوحك دیگر که دارای درخت خرماست 
دید عتذین ط رال کرک شلات فرسکون؛دراین سیم آلسر ار 
واقع گشته . اسامی منامه و حرق یعنی محل خواب دمکان سوختن 
و توا و حه لسمیه 1 از ابیدهت می‌باشد که‌محرق در از منه قد مه 
مکان سوزانیدن ودیگری محل دفن اموات بوده‌است - حندین میل 
از-طح حز ره منامه دور از قوز مر تقعه مین بشید که بطور فطع 
معلوم ست ازجه‌زمانی این شو ر دداین محل بیدا شده وسخنان 
ششای زر اتخساوعن افتهانق فقلامته: سفقه الوم ی : 

آب وهوا 

۹۹1 و هوای خلیج فادی تامساعد است درد رین درحه 
حرارت باندازهٌ سقط ویعضی ازقاط خلیج فارس نمیرسد امادرحه 
رطوبت در لین حزار ازهر نله خلنج گت ات / 

درمدت به ماه تاستان هوای بحرین فوق‌العاده غیر مطوع 


و, آنداژه داش وم طوب‌است واشه وعمارات ای حزایی همیه‌از 
ی ح نو ور 3 ای ۲ ۲۳ 2 
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یه 
رطوبت خیس مساشد . درفصل بهاد هوا گرم ومرطوب و درموقع 
وزش باد شمال خنك وخشاث میگردد وبقیه سال‌هو؛ مطرو عومساعد 
ودرماهبای دی وبهمن داسفند هوا سرد بطوریکه اهالی محتاج 
بافروحتن "تن 3 ۱ 
وست کمی از سطح مجمم‌الجزث کفت وزدع میگردد وبقیه 
سنکلاخ‌است_باران سالیانه پیش ازدد گره ونیم در آنجا نمی‌بارد اما 
چشمه‌های تا توافت که باغات خرمارا [ببادی مدرد در آنیعا 
جاری‌است تصور می‌شود که سرچشمه این قنوات اراضی مرتفمه 
۳ بستان مباشد که بمسافت سیصد میل آزبحرین و افع شده - منیع 
چندین جشمه یه کی وی شس: دزباایت که اعراب بادلوهای‌حرمی 
در دربا فرورفته آنرا از آب کی ویر وف وازسان آب‌شور بالامآ ورند 
وقدل آژا ند اه حا«های آدتزین هر ظرفت لوحت آب شدرین‌را 
به‌پول ایران یك‌ریال نم میفروختند (دبع روییه ) 
حیواناث 
حرو انات دراین حزار خیای کمیاب "۳ ساقا شیخ بحرین 
9 اسهای جوبی داشفته و آنهارا تر ست میگر ده ۲ 
مدا قدن اتومتن فراین جوانی ترس تاشداری اسینا 
ازمبان بر ده وفامقام اسان عر بی اذل هیده اس ۲ 
: ساشاً الاغهای سفید شکیلی‌را از حرین به‌ز تکار و سایر بنادر 
آفریقای شرفی مسرده‌اند دجون معمولا با کشتی‌های‌بادی ازسقط 
بافریقا حمل می‌شده آنهارا الاغهای مسقطی مینامیده‌اند . 


تغذبه گاوهای بحرین باخرما وماهی خشات است . 


شماره‌هفتم نت 4 ۵ 6 تال دوم 


۱ ار ار را ۱ 


تعداد کمی آهو دراین حزاار دیده می شود ودر حضی 
اهاط ری کوش فز میات ملد که فیوعر آ هار۱ افاربگا, 

هترین تفریح شیح واشتفال او قوش بازی است مخصوصا در 
فصلی که طیور درحزاار حرین ژیاد می‌شود .۰ 

شیخ موسوم بهعیسی بنعلی که ین ۸۶ سال‌است باپسرهایش 
تمام روزرا مرا مشفول قوش بازی‌است * 

جمعیت وحکومت بحرین 

جمعیت حزاثر بحرین در حدود۰۰+ر ۱۶۰ تفر که دو ئلث 
آن در دوشهر منامه وحرق 3 دارند و قبه دردهات را ده 
دراین جزاثر زندگانی مینمایند . 

حمعیت این ی کت ازاعراب وساکنین اصلی قدیمی 
موسوم به‌بحرینی می‌باشند اعراب دارای مذهب تسئن و بحرینی‌شبعی 
مذهب هستند . 

اعر اب در دو شهر ‏ مهم فوق شا .کر و شحارت مروارید اشتغال 
دار ند و بجر ینی‌ها غاز به‌فلاحت وزراعت مسر داز ند 

حلومت لین حزار باخا نواده ازاهل تسنن است 

حمعت شهر منامه فک از بلو چج- هندی - عراقی است 
غلامان سیاا پوست نیز دراین شهر دیده میشوند . 

مقداد کمی هم از مهاجر ین ایرانی که ۳ ظرف انیعاز سال 
اخبر به‌حرین آمده بتحارت مشفول وتادرحه متمول شدد‌اند . 

این مهاجر بل سشتر سنی واز نادر خلح‌فار س‌ بد [ نیجا عز .مت 


کر ده‌اند. شیوخ منسو ب به‌خانو اد حخلفه درد جربن حکمرانی می 


شماره هفتم ۹ سال دوم 


تا 
کنند ودر سنهٌ ۱۷۸۳ میلادی اجداد این خانواده از کویت بدآ نجا 
شیخ فعلی حکمران بحرین موسوم به سیر ( 8۳ ) عیسی بن 


علی ات که فرسه ۱۱۳۳ و آسطه گرسی‌زمام خکمر آني‌ژا ندسک ای 


1 
بو 2 خود شیخ حمدانعسی داد که احخنون سن او یز ماین 
بنحادو شصت است . بحرین ازازمنه قدیمه‌واسطه صید مروار ندمعروف 
بو داست روت اهالی وحروة نان مر بوط بهمر و از بد می‌باشد . 
صنعت دیگری دربحرین بفیر از کشتی‌سازی وقایق‌سازی‌نیست 
وهیچ چیز ۳ بقیر اژصید مروارید باهالی شحه و منفتی نمیدهد 
وا گر فصل صید خوب باشد روت فوق‌العاده عاید تجادمیگردد - 
این تحار با بادیس دبم‌شی لزدن سرو کار دارند و معاملات تحاری 
می لمایند . 
تحار حون بمتقعت خود درصید مروارید اطمیتان دار ند ول 
به‌ملاحان وهمچنین ملاحان بهغو اصان قرض مدهند وو کین که فصل 
صیدساعد باشد حقوق ورودی گم ر کی صدی نج می‌باشد . 
تحارت‌مر و ارید و صید آن بکلی آزاد و اینهم ازسیاست شیخ است 
که ترا تردیج دشوق تحار در اینتیعارت صید ۳ آزادنمو ده 
و سهبلانی با .نان قایل کر دیدهاست ۱ 
۱ صید مروازید 
طر قه صید حیلی قدیمی ودشواراست . 
تحار درموقع صیل اول ول به‌ملاحان فرص مدهند تب منافع 


صید مابین غواصان وملاحان وعمله‌جات به‌نست:قسیم می گردد تجاد 


شمارد هفتم بر 4٩۱‏ سال‌دوم 


را 
منفعت پولی‌را کهبهملاحان قرض‌میدهند اوهمجنین ملاحان بهغو اصان) 
به اصل ملغ اضافه مشمایند ود مو قح تسویه محاسبه منفعت ولا 
دز نظر میگیر ند : 
تجار مقدس ومذهی برای اینکه معامله صورت شرغی بدا 
نماید شاد گونی بر نج در اول می دهند ودر ۳ فصل صید از 
ملاحان ای وه نی برنج معادل پولی که داده‌اند پس مک 
در و او اخر بوسبلهٌ شیخ ی بل در صید داده شده 
درخ بر چ‌را تعیین تمو ده ۳ بملاحان وغواصان:عدی واححاف گر ده 
دراول فصل صید شیخ اعلانی منی برتعیین نرخ ومتلفی که‌نجار 
ب‌ملاحان بایستی قرض بدهند اتشاز میدهد . 
ملاحان به غواصان ندون هیچ | کراهی ول ثرض مندهند 
وغالا غو اصان درنمام عم مّل زرخرد و غلام ۳ آنان صید 
مروارید می‌نمایند غواصان 1 و بی‌سواد وزود فریب می خورند 
وشیح برای حمابت از آنان وحفظ حقوفشان اداره در حل‌حکومتی 
خو یش تاشییو کرفه که ی و احقاق‌حق آنان بشو د - 
غواصان درچهار ماه سال درتایستان وفتی که در با گرم‌اننت 
غوص منمایند دهر فوصی بطو ر متوسط يك دفقه و یم‌طو ل میگشد . 
کشتی‌های غوص غالا کوچك وهر کدام برای مدت دوماد 
مثوالی درروی آب‌است 
درفصل صید مروارید 1 درمیان بازارهای بحرین عور 
کنيم می نیم که اعر اب سته دسته مرواریدهای, الوانرا ازهر فیل 


یی متیر 
لو حكث وز ند بگن ارایه می دهند و این مت می نمابند ّ 


۱ 


شماره هفد 
سماز ک ۴ 


ی سل 


دراین فصل تجار هندی از به‌بئیو پادیس برای‌خرید وفروش 
این مال‌التحاده هبحرین میا بند . 

در بجرین تمدنعصر آخیر بشکل‌خاصی دید شود ومخصوسا 
اززمایکه شیخ باجمعی از بز ری رحال رین به انسگاستان 
مسافرت رده درمراجعت تغییری دراوضاع آنیجا داده‌است . 

شیح ورجال عمدبحرین هر کدام دارای يك نو مسل‌هستند . 

شیخ دید فصر ی ساخته که در آن سنلهای حیحار ی شده 
بکار رفته‌است و این ادن نائی است که باسگ دراین حزاثر سساخته گر دیده 

جاههای متعددة آدرتزینرادوات احداث کر ده و و اسطه دنور 
رد دداین سنوات آخیره لشت 9 ربا ذشدا اسشر.ت جادیوسیعی 
درامتدادطول شهر منامه درتاحل احداث رردیدهاست ۳ 
ادار بلدیه محرق ومنامه در توسعه وعمران ایندوشهر کوش 


ِ 


ارده ومبکند شیخ دستور داده است که کار ناه چراغ برق درمنامه 
تأسیس نمایند دومر‌ضخانه ويك تل‌گراف بی سیم ويك کارخانه مخ 
ساژی درمنامه‌دیده سود کفتو‌های تحار تی ات کش زهند بیحرین 
ام وشد نموده ودره باجهادمیلی نکر انداخنه دقاق‌های کوحك 
برای بردن وآوردن مسافرین بطرف آنها ایاب‌وذهاب می‌نمایند . 
دانش وتربیت اهالی 

با وجودیکه شیخ در ترییتب اهالی شخصاً مراقبت مینماید ترفی آنان یر 
موس است بطور کلی توجه اهالی پمدارس کم و غرابت در اینجاست که تجار 
مهم رملاحان که سالانه عزاران هزار تومان داد وستد مروارید میکنند بالتمام بی 
سوادهستند ‏ . ۱ 


ترییت اناث دربحرین صفر است ونقط بعضی ازاعراب تربیت شده متوجه 


۱۱ 


1 

این‌قسمت وطرفدارآن هستند واکثرمردمعدم تمایل خودرا دراینموضوع نشان میدهند. 

اوضاع صحی و اجتماعی زنان مثل قرون سابقه وتفیری نکرده اول چیزی 
که شخص تازه وارد در این جزائر می‌بیند ویاعث توجه او مشود بدی دندانها و 
چشمهای اهالی است واین قسمت بشتر درماین بحرینها دیده مشود بیشتر ازنصف 
مردبان ساکن در این جزاثر دارای چشمهای عير سالم می‌باشد بطوریکه در يك‌خانواده 
م رکب ازچهار باپنج نفر يك چشم سالم دیده میشود . 

امالی بحرین مدعی هتند ک این جزاثر بهترین بنادر مایین بصره و کراچی 
است زیرا که یشتر واردات دراینحدود (بحرین) صورت میگیرد ودر اين دو-ه‌ساله 
اخیر مقدار مال‌التجاره های متترعه خارجی درازیاد بوده است . 

درروزهای گرم بازارها خنك ترین اماکن شهراست ویبالسبه این بازارها 
تمیز ومثل ساير بازارهای شرقی کثیف نیست (فقط بازار ماهی فروش بدبو است) 

صنایم محلی کم است وآنچه نیز دیده مشود فاپل خرید نیست . 

ظروف مسی وبرنجی برای تهوه درآنجا ساخته میشود . 

فرشهای ایران‌را ممکن‌است ‏ درایت جزائر خرید وفروعت وی بهتر آن‌هست 
ک کی اعا کی دیش گریداری: شرت درا د ری اوه رتست بطرزلاتن 
اروپائی در بحرین ط است مگر معدودی ازخارجی ها مثلی ایرانی ها و عرافی ها 
کر دارای لاس اروپائی هستند 

شیخ واعراب اين طرز السه را قبول نمی نمایند . میگویند يك دفعه پسر 
قاضی بحرین که از پاریس مراجعت میکرده وبالباس ارو پائی بوده بعضی امالی باو پیعام 
داده بودند قل ازآنکه لاس خودرا تفییر نداده مجازنیست وارد خاك بحرین‌شود . 

شیخ دارای لاس ساده وه مرکز برای_ اقامت خود انتخاب کرده دوقسمت 
دردر شهر نامه ومحرق ودیگری دروبط صحراست (م رکز جزیره) 

شیخ زندگانی درخانه دهقانی و ببلاقی را دوست دارد وهميشه سر گرم با 
قوش بازی واسب سواری و شکار طیور است در قصر منامه طرز لاس اروپاتی 
ازهمه "جهت دیده میشود ولی درسایر قصور خود بطرز عربی زندگانی میتماید 


شیخ نقط در موارد واوقات رسمی بالاسهای فاخر زرنشان وبا خنجر دیده 


٩6‏ سال‌دوم 


۳ ۳ 
شمار زا هفتم 
ایا یناتسا 


ویو ییا ۵ رتش( وک ره رات را ۵۵/۱( 1۱11444 

مشود سران او نیز دراطراف اوایستاده واتگورتی از اعر اب محش همراه دارد ۳ 

شیخ شخصاً آدم یات اووار ای برش شاه رخا برد ازوگران ماع ونیا 

و جودیکه هندرستان وانگلتان سافرت کرده هیچ زبانی بثیر اززبان عربی صحیت 
نمکند . 

پحرین من حیث المجموع جای‌قشنك وزیائی نیست ولی براي استفاشمای 


وتجاری زیائی تمام دارد . 

شهرننامه خیی‌شیه ب‌بمضی ازقسمتهای خارجی اسکندربه است وتاستان مخت 
و 3 دارد / 

نظر شدتگرما امالی درتابستان شبهارا دریابانها درخانه حصیری بسرمییرند 
وگاء گاهی‌نیز درچادر میخوابند - باغات بحرین رویهبرفته جالب نوچه است‌مخصوصاً 
باغاتی که دارای آب جاری و چشمه است . سایه های درخعت خرما وتمیر مطلوب 
است عصر وشهای تاستان اعراب به عذاری که بزرگترین چشمه های آب است 
رنزديك شهر میاشد برای شناکردن میررند ربمضی از اوقات بقدری جمعیتم پدانجا 
میرود که شاید یش از یست اترمبیل درکنار چشمه صف کشیده و اعراب روی 
فرش تیه ره مخوفتد: وعفا ار ان را عناها میکند 

شیخ وسرانش ندرة بدانجا میروند 

حلال الفت 
اه 

یمان : در تیجه ارباطی‌ک مانه ایران وبحرین است وهمیشه یادبحرین‌در 
رانا کرد سره ازایتجا ماغراسی آگاه ارنسال. کین تین در نتان جاين 
کنیم واين بادداشت‌راکه مجله آسیای مرکزی بانگلسی نشر نموده ودوست دیرین‌ا 
آفای الفی بفارسی شیرین ترجمه کره‌اند غنیمت شمرده دراینجا چاپ نمودیم . 

تکته‌ای کباید یادآوری کرد اینکه نوسنده مقاله انگلیسی برده وخن آزروی 
منافع انگلیسی رانده واینستکه ایرانیان رانیز کادربحرین نشیمن دارند از شما دیگ 
یگانگان گرفه . مانه ایتکه عیب این تعبیرهارا ندانستیم بلکه تفیر. و تصرف را روا 
نشماردیم واینست که دراینجا یادآوری م ی کنيم تا خوانندگان ازچگونگی آگاه باشند. 


در پیرآمون نار یخ آذربایجان 

یکی از چیرهایی کر مارا بچاپ تاریخ هجده اله .آخربایجان واداشت ینک 
دهم درایران مشروظه‌را علمابناد نهادد بکنانی آزآنان نیکیهایی را برایران انجام 
حادند هییثه باید درتاریخ یادکرده شود . ازآنوی چون دسته‌ای ازایشان مقهون 
بپاست. دولت گردیده بدشمنی مشروطه بر خاسقند ودر میانه خونهای ناحقی و بخته 
کرش ین کار آنان باعف شد که طمااز کثا کش مشروطه بدنام دو آمدند واینه 
تابی آنادزیان بس سترگیرا باسلام ومانده. بهانه دیگری هدس هواداران‌ارو پایگری 
اد . بعبارت دیگر کشاکش ودشمنی بکرشته حقایق را ازمیان برده این‌نتیجه راداد 
8 مردم علبارادشمن مشررطه پلکه دشمن هرگونه پیشرفت در کشور ایران‌بشناسند . 

ما ميخواستيم حقایق را دراین‌باره تاآن اندازه 6 دردسترس می‌باشد منتفر 
سازیم وتا بتوانیم ازبدنای عما بکاهیم نا در آینده‌کانیکه تاریخ مشروطه راخراهند 
فوشت فریب نگارشهای‌پاره روزنامهای تدرورا نخورند رازحقیقت بیگانه نففند . 

مابااین نت باز‌ينيم کانی گله ازم‌ادارند . اینان آن نمیدانند ک محاکمه 
مشروطه واستداد بایان رمیده واستداد محکرم وروسیاه درآمده وامروز ماجز این 
نمی توانیم که حقایق را تگاشته کانیکه درجانب استبداد بودند اگر عضری داشتند 
آن عذررا بازنموده ازاندازه بدنایشان بکاهیم واگرنه اورا بحال خوهش واگزاريم 

اگر اینان چشم دارند که باازعلمای فوادار استداه ستایسی کنیم وبرآناد 
نست بدرفتاری یافریب خوردن مم‌ندهیم باید. دانست. چنین ستاشی پیش نخواهد 
رفت ریش ازآن نتيجه نخواهد داد کر کانی پپاسخ برخاسته دوباره بگرشته تکرمدها 
وبد گوییها بمیان آورده شرد - 

خرد علمایی ک درشاه عدالعظیم تحصن_ جسته وپنج جاه بیشتر برضدمشروطه 
کوششها می‌سودندیس از بیرون آمدن‌ازآنجا شرحی درستایش مشروطه نوشته وامضاکرده 
اند ک نخه چاپ شده آن دردست ماست‌ودرجای‌خودآن‌را بادخواهیم کرد . بلکه 
کانی ازایشان توبه‌نامه بمجلس فرستاده اند . بااینحال چگونه مابگوييم حق بجانب 


(رشان برده وازنسبت بدرفتاری يا فریب خوردن هم خودداری نماییم ۱ 
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کسانی اگر ازاین اندازه حعگویی- مادلنگی دارندماآنادراصواله بروزنامه‌های 
تد رو تهران وملانصرالدین یادکوبه داده دنباله کارخردرا می‌گيريم 

ديگري اراد می‌کند که چگونه ما ددیه داری» را خرده برعلما گرفه‌ايم ۹ 
می‌گویيم : علما بایستی پیروی ازمولای خود نمایند کمی‌فرماید : الا وان امامکم 
قد اکتفی من دنیاه بطمریه ومن طعمه پقرصیه ...۰ معنی آنکه : مردم پیشوای‌شما 
از گیتی بدکهنه پاره خرسند گر دیده وازخوراك بدو گرده نان بسنده می‌کنده می 
فرماید + ,فواقه ماکترت من‌دنیاکم تبرا ولاادخرت .من غتائمها و فرا ولااعددتلبای 
رفن میا جع مقیب 601 نش گنه بدا اس از کین کنبا مور گنجینه تکردم واز 
آنچه پدست اوردم مالی نباندوختم ورخت جزیکی برای خود نگاه‌نداشتم» . 

توانگری مایه دشمنی است . از اینجا کسیکه. به ۳ مردم برمیشیود 
باید از دارایی چشم پوشد واگر توانگری ازییش دارد آن را به‌بيچیز ان بخش 
کند تابدینان جلو رشك وکینه مردم‌را بگیرد . ازاینجاست کنما می گوييم : پشوای 
اسلام چرا دیه داری‌کند. ٩‏ .۰ ۲ انکار تداریم که کسی باغی با کشت داریر تتآعت 
و از رمگذر آن زندکانی‌کند . ولی دیه داری جز ازباغ یا کشت‌زار داشتن‌است. 

آتهیه دشمنی‌هاکه پامجتهد و امامجمعه درتبریز کرده شد بخش یشتر آن از 
رهگذر کینه‌ای بودک مردم ازجهت توانگری آنان داشتند باين دلیل که بادیگران آن 
دشمتی‌ها را نمودند . ۱ ۱ 

هم این کنس منگا ود : علما که شررطه را برانگختند سپس چرن د ید ند 
کار باروپایگری مکشد ازاینجهت بجلرگیری ازآن برخاستند . 

این‌سخن تااندازه ای راسه است . ولی باید دانست کٌ راه جلوگیری از 
اروپایگری دشمنی بامشروطه نود ۰ زیرا دشمنی بامشروطه پیش‌نمیرفت واذایسنادگی 
ومقلوبی هرچه پشتر راء اروپایگری باز مکرد پدانانکر باز کرد . 

روزنامهای آنرمان در دست‌ماست و آشکار می‌بينيم که کسانی تشنه ارو پاییگری 
بوده و بگفته تبریزیان برای اینکار لگام می‌جریدند ولی هرگز یارای گفتار یا 
کردار اشکاری‌نداشتند تاهنگامیکه آقاشیخ‌فل‌انته ودیگران بامشروطه : بدشمنی برمیخیزند 
وازهمین هنگام است‌که هواداران اروپا بهانه پیداکرده بدستاویز حمایت از مشروطه 


هرروز بد گر نی دیگری ازعلما کرده وهرزمان بدامو زی دیگریرا از ارو پاییان پر کنده 
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می‌ساز ند وبدینسان کم کم رشته از دست رفته یکار ر اه بروی ارو بایان باز مشود. 

آمروزهم راه جلوگیری از ارو بایگری پا ازیدیی اروپاییان آن نیست که ما 
خودراکنار کشیده یکبار دشمنی باهرچیز نوین .بنماييم . بلکه ناگزیريمکه بتوده در 
آمده دست بهم داده انچهراکه نك و بی زبان است پذیرفته وانچه را که زشت و 
زیان آور است نپذيريم . و گرنه وخ کی ون پاره شدن رشته تيجه دیگری 
در دست نخواهد بود / 

ب_«۳ 

موضوعی‌راکه درتاریخ آذربایجان "در گفتار یازدهم نوشته بردیم ۰ بدین عنوان: 
« یکی ازمجتهدان‌بزرکنجف که گویاشین‌ممقانی‌بوده_ فتوی‌میدادکد خواندنحبل‌المنین برهمه کس 
راجب می‌باشد » . کسانن گمان کرده‌اند مگر مقصود ماسالهای‌نخت مشروطه میباشد و 
ایرادگرفته‌اندکه درانهشگام آقاشیخ»,حمدحسن ممقانی ‏ زنده نبوده. ب بقفرد: اعا چناززه 
ازعارت پداست سالها ی پیش از مشرو طه میا شد . چون این ايراد مگرر 
میشد جستجو نموده جای‌خیررا پیدا کردم که در اینجا شاوی : 

درشماره دوم سال‌چهاردهم حبل‌المتین که هنوز پیش از مشروطه بوده مفالهای 
از روزنامه ارشاد قفقاز کا توینده آن احمد بيك آقایف معروف بوده ترجمه کرده 
زیرعنوان : و جنیش علمای ايران » درانجا ازجمله این عارترا می‌نگارد :_ «همچنین 
دوسال قبل بامر اقای‌شیخ‌حسن آقا ممقانی‌بمنم صرف‌ترباك وبخواندن روزنامه حبل‌المتین 
حکم صادرگردید وبازار روزنامه رواجگرفت » 

اینسخن بدینانکه احمد بيك در روزنامه خود نوشته وحبل‌المتین نرجمه آن 
را نقل نموده بس استوار ودرخور هرگونه اعتبار می‌باشد . در همانجا شرحی نیز 
ازدبستانهایی که بدستیاری علما برپا شده بود مینگارد وچون کانی اینموضوع‌را هم‌اشتاه 
داسته‌اند اینست که خودعارتهای حل‌المتین‌را میآوریم : ه بیاری ازمکاتب ومدارس 
جدید درایران باذن وهمت علما برپا گشته . دراصفهان مدرسه حقایق به تشویق و 
همت ابرالملی والمعارف آقای‌جمال‌الدین اققتاح یافت. وئیز دراصفهان مسس مدرسه 
یرای آغای‌شيخ بعین بوده . درناسیس وتکلیر بدارس, زمکانب حجةالاسلام آفای‌نجنی 
چقدرها اهالی‌را ترغیب وتحریص فرمودند . در این راه انجناب چندان زحمات را 
متحمل_شدندکه _بلقب مشوق مدارس ملق ب گردیدند ...۰ 


۰۱ -- گفتار یشوای آلمان : 

دراین ماه خرداد دراروپا جز آرامش پدیدار نود وچیزی که مایه تگرانی 
پاییم باشد رری نداده . اسألرا بایدگفی ازهرباره آرامتر از سالهای_ پیش‌می‌باشد 
رچنانكه‌مای‌بنيم گفتگوهای ترس آمیز وییمناك هم بیارکم گریده . 

درپارسال وپیرارسال هرزمان ییم دیگری بمیان می‌آمد وازای آشفتگی‌مردم 
فرصت بدست ايی وآن افقاده پیاپی پیش گوییهایی درزینه جنك کرده می‌شد ولی 
خدایرا سپاس که امسال این تاروایها نیزکم گردیده بلکه برعکس کنانی دلبلها 
برروی ندادن جنك م‌آورند . راسقی هم اینکه کشت سخن فررش از این راهها 
نان مخورند رهرزمان مخواهند باقتضای آن زمان -خنایی بافته ستونهای روزنامها 
یاصفسه های مهنامه‌ها را پررسازند . 

مقمود آنکه این گرنه پیشینگوییها بنیادی ندارد وهرگز ناید دربند آنها بود 
آییدهء‌را جز خدا کی ني‌داند . مابارها نگاشته ایم‌واپنك دوباره می‌نگاریم ظرشته 
کارهای اروپا دردست خود سررشته داران نیز نیست . ببارت دیگی سررشته پالك 
گم شده‌ومچکی آن را دردست ندارد وچه پاک میه‌سر رشته داران خواهان آرامش 
باشند ومرکس جز بآمایش امد نبندد ودرچنین حالی ناگهان جنك پدید آید . 

ازسخن خود دور نینتیم + درآغاز اين باه گفتار هرهتلر پیشوای آلمان 

پراکنده گردید کر چرن بکرشته عبارتهای پره‌منایی دربر دارد وخود نمونه خوبی از 
گفتاره‌ای سیاسی اروپاست بخشی ازآنرا بدانسان که آژانس پارس خبر داده در 
ان 

«صدراعظم آلبان درابتدای نطق خود گفت آلمان ناسیوتالست ازروی‌ایمان 
راسخ وازآنجایکه جنك برشداید وبدیختی اروپا خراهد افزود خواهان صلح میباشد 
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حیس اضافه نمود که آلمان هسب بکارهای بزرك ترمیم خسارات داخلی خودزدهاست 
وایتکارها قرل ازد‌ریا پسف سال بایان تخواهد رید . پشوای آلمان دنباله سخن 
را گرفته و گفع : وققی یکنفر ازسیانتنداران انگلیسی یمن گضت که اطمینان‌های 
مسالمت آمیز بهیچ نمی‌ارزد من درجوات_ گفتم کر امضاء معاهداث اجتماهی نز فقط 
بمنزله يكث اطمتنی است . : 9 

وقتیکه بعنوان رئیس رنماینده ملت آلمان - درمقایل دنا من‌اطمینان میدهم کر 
پس از تصفیه مسئله سار هیچچگونه دعوی ارضی‌نسبت بفرانده نخواهيم داشت ان‌موضوع 
اطمینانی است بصلح که خیلی بیش از امعناهانی که درزیر بیاری ازپیمانها گذاشته 
شده اس حائژ اهمیت می‌باشد . سپس صدر اعظم سپاست._ تأمين اجتماعی رامورد 
نتقاد قرار داد واظهار نمودک این سیاست درخور تفیرات گوناگونی میاشد پس 
ازآن اشاره بققه تسلیعات سایر مالك ومخموصاً تسلیحات فرانسه نموده و گفی 
ک این مسیاسی عهدنامه وردای رابطور صریح یکطرفه نقثن‌نموده وبنابراین ابدآموسه 
نمباند . ازایتقرار دولت آلمان باعث عدم پیشرفت نقشه ما گدونالد نمی‌باشدیکه 
فرانمه میاشد که مذاکرات ۱۷ مار و4۳و را قطع نموده اس . 

صدر اعظلم آلبان درضمن شرحی_ که ازاسلوب متخذه کنفرانسهای پین‌المللی 
اتقاد نمود گفت « آلمان هیچ کلفرانی شرکی نخواهد کرد مقر اینکه قبلا در 
ندو ین پر و گرام آن تشريك مساعی نموده باشد . » سپس گفت : هرقدر لیشتر بر 
عدة تعهدات ین‌المللی افزوده‌شود براشکال محدرد ساختن يك کشمکش بی اهمیت 
افزوده خواهد شد . 

آلبان رسماً تامیناتی برای سرحدات فرانمه داده وبا دولت لهستان پیمانی 
تقد داخته که اعمال فر گرم وی وقیهرا باطل .مبازد. .. البان کفلا. بسانم ارز 
را محترم خواهد شمرد ومایل است کهبواره مدت آن تمدید شود و دوستی کدا زآن 
ناگی گردیده محگمتر گردد . مامثلا از الزا‌وارن صرف نظرکرده ایم برایاین‌بود 
6 مت مانجدداً دچار فداکاریهای خونینی نشود. مانابتوانيم جکوشیم بافرانسه صلح 
حقفی نموده ودارای روابط درتانه باآن ملت باشیم ولی سرباز آلمان خیلی‌خوب 
اس وبا چون زیاد ملت خودمان را دوست داریم نميتوانيم حس مسولیت خودمان 
وا اشهدایگه ازساتمای شارت ال باش‌ستا. رازم قبه رایمه سطرری 
منعقد میشود بایکدیگر رثق دهیم . 
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پیشوای آلمان یمان شرقررا انتقاد نموده بخصوصاً اظهار داشت تعیین و 
تشخیص مجرم بی‌اندازه دشوار است دوزمانیکه خشم ودیوانگی جنك مللرا بجوش 
وخروش یاندازد تتیجه‌حاصله همواره وسابلی‌راک برای تحصیل آن‌تتجه بکار برده‌شده 
است موجه میسازد . من‌ازآن میترسم که نتیجه تمهدات تعاون متقایل برای نعیین 
وتشخیص دولت متهاجم کار نرود ولی برعکس برای كمك ومساعدت بيك دولتی‌بامد 
که درراه منافع دول دیگری کارمیکند »., 
دراين گفتار هر هتار بحکم اجین جهانیان نیز درباره آلمان: تعرض نموده آن 
را حکم لیجایی ستود. شگفی اینجاسی 3 سس از آنحکم هر گزکاری ازدو لها در 
زا آلمان دیده نشده . بلکه چنانکه اکن دیده مشود دولت انگلیس باآلمان 
نزديك رفه‌وبا او پاره پیمانهایی می‌بنددکاین خود پا آنحکم انجمن جهانان‌ناساز کارمباشد - 
دراینجا نیز باید گفت 6 سر رشته داران اروپا آنچه امروز می کنند و 
می گویند فردا آن‌را فراموش می‌سازند . بهرحال ما از رابطه آلمان و انگلن دور 
شمارهای دیگر گفتگو خواهيم داشت ‏ . ۱ 
۲ - کشمکضی حبشه وایتلی 
این کشمکش بدرازا انجامیده ومنوز به‌قیجه‌ای نرسیده وچنانکه این آخرها 
گفته می‌شود کسان بسیاری جنكرا درمیان این دو دولت بقینی مشمارند . 
از آنسوی مرضو ع دراروپا رریه دیگری بخودگرفته ۰ زیرا این بفین‌است 
که مقضود ایتالی‌دست یافتن به‌بفش مهمی ازخاك حشه میباشد وچون دولت انگلیس 
درغرب حشه پخشی ازخاك سومالی‌را دردست دارد ودرشرقآن باشتراك مصر دارای 
علاقه درسودان میاشد با اینحال ناگزیراست‌که پیرومندی ایتالیر! درافریقا برنمیتابد 
واینست ۸ هواداری ازحشه مینماید . نیز دولت فرانسه درافریقا دار ای‌خاك وعلاقه 


زر زرا اب | 


میاشد واو نیز در اینبوضوع دست درون کار دارد , از اینجهت مرو ع عنوان 
کشا کش سیاسی در میا نه این دولتهای ارو پایی گر فته‌است 

همین پیش آمد پاعف شده که رسیدگی انجمن جهانیان باين کشمکش کار 
سختی گردیده . زیر! انجمن تخواهد توانسی آزادانه پیروی ازحق کرده يا نگهداری 
آسایش و آرامشر! درنظر گرفنه حکمی بدهد . بلکه پیش اآزهر کاری باید رضایت 
اين دولها جسته شود . از کننون که زان داده نشده چنین گفتگو درزبانهاست که 
ک اگر دخالت انجمن جها نبان دراین‌مرضوع بزیان ایتالی باشد این‌دولت ازانجمن 
کناره خواهد گرفت 

کوتاه سخن انکه این موضرع پیش ازانجمن باید درمیان خود سه درلت 


شماره‌هفتم ات سال دوم 
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حل کرده شود و گرنه قیجه‌ای بر دخالی انجمن بار نخواهد بود . از ایسوی در 
میان دولها تامروز جز کشاکش ودو تی رگی دیده نمشود . زیرا ایتالی بکار خود 
پشرفت میدهد وستور موسولینی در نطقی که کرد با عبارت خاصی چنین نهمانید که 


حبشه دلیرانه ایتادگی می‌نماید واو نیز بنوبی خود آماده جنك مشود ." ما هم 
میدانیم که پشتیانی دولت انگلس چیر بی‌ارجی نخواهد بود . بویژه کاین پشئیانی 
نه ازروی دلسوزی ودستگیری بحجبشنه میاشد بلکه بنام نگهداری از علاقه‌های خود 
اپپراتور بست که بمبارت دیگر درمعنی کشا کش درمانه خود آندولت وایتالی جرباددارد . 

درباره شماره مردم حشه از انسیکلردی بریتانیکارا به‌بینید از سه ملیون 
وق تا ی وت شگاردرلی» زو آق اسیکربدی بای دیکری انیا« 
علیون رسانده . چیزیکه هست این هم دروغ است ومردم حشه یش از دوازده 
علیرن میباشد که پنج ملیونکمایش ازبومبان دیرین مياشند ویشتر آنان کیش ترسایان 
دارند. وشش ملیون گمایش ازسلمانان هستند . نیز دسته‌هایی ازیهودیان وهتدویان 
واروپایان درانجا اشیمن دار ند . 

پادثاه کنونی کر نام اورا «هایله میلاسیه » میگارند از سال ۱4۱6 بعنوان 
فیابی باطنت رشته کارهای حیشه را دردست داشته و از سال .4۳ خویشتن عنوان 
اهر اتوری پافته ودرهمان سال تاجگزاری باشکوهی کرده ۴ 1 

در آژانهاگاهی ياد سلمانان حبشه کرده‌شده وبه‌تیرگی درمیانهایشان باامپراتور 
اشاره مشود . این داستان چنانست که امپراتور منليكک درتاریخ حشه ام وشهرت 
فزونی دارد وکارهای تور گر وا درزمان بادثاهی شود انجام داد این‌امپراتوردرسال 
۸ دست ازکار فرمانروایی برداشته فرزندزاده خود « اج یو » نامی‌راکنوجوانی 
بیش نبود بجای خود " نشانده ونایب‌السلطنه برو بر گماشت ولی درمال ۱۳۱۱ اج‌یسو 
خویشتن رشته کارهارا دردستگرفت وچون باسلام گرویده میخواست آنرا کش رسعی 
حقه گرداند ودر عبان زمان باحاجی محمد عداله مرد مجاهد معروف پاوری دریغ 
نیداشت - این حاجی محمد عداله که ارریاییان ورا « ملای دیوانه» لب داد‌اند 
ازسالیان دراز حرمومالی برخاسته ودامن غیرت بکمر زده میکوشید اروپاییاذرا از آن 
پرامونها دور براند وتاکنون پارها لشکر ازانگلیس و حشه بردر او فرستاده شده 
وجز شکست ونومیدی تیجه بدست نیامده ود واین زمان لح یسو بااو مهر ورزیده 
پاوری دریغ نمیداشت . این یش آمدها دست بهم داده باعت شد که نصرانان حشه 
بر ان امپراتور جوان بشورند و چون دست یاست اروپا نیز درکار بود در اندك 
زمانی غایله بزرك شده درسال ۱4۱۹ کلیسای حبشه لجیسورا تکفیر نمود وبدینسان 


شماره هفتم ۷۷ )7 سا دوم 
ره ییاراک یاک ۳۷ 

هیگی سردستگان نصرانی برو نافرمانی نمودند واورا گرفته بندکردند . اما تاوتضت 
امپراتزری انهارا بدختر آمهراتورمناپك داده مپلاسیه‌را بر نایب‌الساطنه گماردند واین 
حال برد تادرسال ۱4۳۰ آن دختر درگذشت و سیلاسیه بجای او امپراطوری یافیت 
وجشن ناجگذاری باغکوهی که نمایندگان بیشتر دولتها حور داشتد بربا نمود . 

اینست آن داستان تیرگی میانه مسلمانان وامپراطور کنونی حشه رچنا نصه 
پیداست مقصرد ازآن شیرانیدن مسامانانسی که دراینهنگام برامپراتور نافرمانی کنفد 
ولی چنانکه آژانسها گفتارامپراطور راپز! کنده‌نمودنه خود او چنین‌انگرانی‌را ازرمگذر 
رعایای خود ندارد . مانیز امیدو آریم که مسلمانان جشه فریب سیاست ارو پانخور ند 
وتبشه بریشه خود فرو ایاورند . زیرابرای ایشان همین عبرت بسک نصرانان‌جشه 
کهشمه ابزارکار اررپائیان بوده اند امروز ازدست آنان این‌سختهارا مي‌پابند ۳ 
مسلمانان نیز ابزارکارشرنه پس ازدیر زماني پشیمان خو اهند بود . 

بهرحال نا گفته پیداست کبراي مسلمانان حبشه نصرانیان‌آنجا وامپراطورنصرانی 
کیش آنجا ازه بار» بهتر م‌باشند تا نصرانیان ایقلی وفرمانروایان سیاستگر اروبايي. 
۰ -- زمین لرز در کویتا 

ازحادثه‌های ناگوار اين ماه زمین لرزیستکه دربازه‌هم خرداد در کویتا شهر 
معروف_پلوچستان انگلیس ودرپیرامونهای آن. رویداد. ودريك‌چشم بهمزدنرشته‌زند گانی 
ده هزار ها زن ومرد وبزرك وکوچك را ازهم گییخت . آژانس پارس عبارتهایی 
را دراین باره دارد کذهریکی دلگدازترازدبگریست ۰ اززبان یکی از گریزند گان کرخود 
را بکراچی ربانیده چنین می‌گوید : شیون: زنان وبچگان بلند بود ولی کسی بیاری 
آنان نمی‌ر سید زیرا بدیختی گریپاتگیر همگیگردیده‌بود. اززبان دیگری می‌گوید : آنچه 
باید پرمید انستکة آیا چندتن زنده مانده وچند خانه از ویرانی رهایی یافته ؟ هر 
باره شهر کویتا گفته می‌شود : پس ازلرزه نضست مردم. بیرون ریخند تاجان. بدربرند 
ولی درخیابانهای باريك زیرآوار رفته زنده بیگورشدند . گفته می‌شود از ۲۳ هزار 
مردم شهر دو-وم نابرد گردیده‌اند . می‌گوید :کویتا گورستان هفت. میل گردیده . 

درباره شماره ابود شدگان خیرهای گزنا گونی داده مي شد . آخرین خر 
این‌بود که درهمه شهر وپیرامونهای آن شماره نابودشدگان پنجاه وشش هزارتن کبا 
پیش م‌باشد . درحالکه موساعت پس ازویرانی سربازان انگلیسی بانما رسیدمو پیش 
ازده‌مزار کس‌را زنده اززیر خالكیرون آورد‌اندکه‌آن‌شماره جزازاین_نابودشد گان‌پاشد . 

شهر کوینا پاك ویرانه گردیده واين بدترکه بسیاری اززیراو اررفتگان همچنان 
زير خال می‌خوابند ونتوانسته اند مرده آنهارا بیرون بیاورند نیز بسیاری از دیهها با 
زمین بکان گردیده رداسته نست ناچه اندازه مردگان درزیر خاك مخراید . 


